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بحران هسته اى حكومت اسلامى به 
دو  كشاكشى  آن  حكومتى  روايت 
بين  يا  امريكا  و   « ايران   » بين  جانبه 

ايران و غرب است.
« ايران » در اين روايت همچون يك 
عرضه  مناقشه  جانب  يك  و  واحد 
ميشود كه ناگفته هم حكومت و هم 

مردم اين كشور را در بر مى گيرد.
ميشود كه ناگفته هم حكومت و هم 

مردم اين كشور را در بر مى گيرد.
ميشود كه ناگفته هم حكومت و هم 

و  تبليغات  با  اسلامى  حكومت 
كوشش  روزه  هر  هاى  نمايش 
 « ايران   » نام  زير  كند  مى  فراوان 
خود را در كنار مردم و داراى منافع 
اين  واقعيت  اما  دهد  نشان  همسان 
مردم  از  بزرگى  اكثريت  كه  است 
و  دانند  نمى  خود  از  را  حكومت 
هيچگونه  ما  ملى  منافع  ويژه  به 
حكومتى  مافياى  منافع  با  همخوانى 
ايران  ملى  منافع  راس  در  ندارد. 
تاسيس حكومت ملى و دمكراتيك 
مانع  بزرگترين  كه  است  در كشور 
آن وجود همين حكومت سركوبگر 
مانع  بزرگترين  كه  است  در كشور 
آن وجود همين حكومت سركوبگر 
مانع  بزرگترين  كه  است  در كشور 

بتوان  مشكل  پس  است.  اسلامى 
«ايران» را با اين همه فاصله و تضاد 
ميان مردم و حكومت به عنوان يك 
واحد همگون به حساب آورد. اين 
ميان مردم و حكومت به عنوان يك 
واحد همگون به حساب آورد. اين 
ميان مردم و حكومت به عنوان يك 

يك  جز  چيزى  واقع  در  «واحد» 
در يك  نيست كه  قطبى  دو  پديده 
سر آن حكومت جمهورى اسلامى 
و در سر مقابل آن مردم قرار دارند 
خلاف  بر  درست  ترتيب  اين  به 

تبليغات و ادعاى حكومت اسلامى 
دو  دعواى  را  اى  هسته  بحران  كه 
غرب  يا  امريكا  و  ايران  ميان  جانبه 
ميتوان  سادگى  به  كند  مى  معرفى 
و  تاريخى  سابقه  با  ايران  ملت  ديد 
جايگاهى  مشخص خود  ملى  منافع 
مستقل و جدا از حكومت و در برابر 
صاحب  و  سوم  طرف  و  دارد  آن 
كه  دعواست  اين  در  اصلى  حق 
بدون تقصير به صرف گرفتارى در 
ميان  به  ناخواسته  حكومتى  چنگال 

ماجرا كشيده شده است.
درست  گيرى  موضع  و  استراتژى 
بدون  آزاديخواه  و  ملى  نيروهاى 
دعواى  بودن  جانبه  سه  به  توجه 
درست  نيست.  ممكن  اى  هسته 
است كه حكومت با سوء استفاده از 
احساسات ملى در توده هاى ناآگاه 
مردم نمايش هاى پى در پى به راه 
بارها  كه  همانطور  ولى  اندازد  مى 
در چندين ماه گذشته در اين نشريه 
جبهه ملى نوشته ايم وظيفه نيروهاى 
ملى و آزاديخواه روشن كردن اين 
اى  هسته  مساله  كه  است  واقعيت 
حكومتى  مساله  يك  ايران  امروز 
و  نظر  و  راى  هيچ  مردم  كه  است 
اند.  نداشته  آن  از  اطلاعى  حتى 
بودن  حكومتى  اكنون  خوشبختانه 
كثيرى  طرف  از  اى  هسته  مساله 
مطرح   اپوزيسيون  صاحبنظران  از 

آگاهتر  مردمان  ميان  در  و  شده 
كشور شناخته شده است و مى توان 
افكار  بيشتر  با كوشش  بود  اميدوار 

عمومى را تحت تاثير قرار دهد.
ماجراجوئيهاى  سر  بر  ما  ملت 
حكومت اسلامى قيمت هاى گزافى 
پرداخته است گروگانگبرى نه تنها 
المللى و ميلياردها دلار  آبروى بين 
هاى  پايه  بلكه  داد  باد  بر  را  كشور 
اسلامى  حكومت  و  دينى  استبداد 
كردن  ساله  هشت  كرد.  استوار  را 
و  ويرانى  و  مرگ  عراق  با  جنگ 
كمبود و گرانى را به ارمغان آورد. 
تا آنجا كه در آن دو بحران بزرگ 
اجتماعى مردم نتوانستند صف خود 
را از حكومت جدا كنند اجباراً بهاى 
اجتماعى مردم نتوانستند صف خود 
را از حكومت جدا كنند اجباراً بهاى 
اجتماعى مردم نتوانستند صف خود 

در  قانون  همين  پرداختند  گزافى 
بحران كنونى نيز عمل خواهد كرد.

سير  آيد  مى  بر  اخبار  از  چنانكه 
حكومت   بين  اتمى  كشمكش 
بدون  جدى   با   ) غرب  و  اسلامى 
معامله و حل  به  يا   ( روسيه و چين 
موقت مى انجامد يا مرحله به مرحله 
منزوى  و  شدن  تر  جدى  سوى  به 
اجباراً  و   ) ايران  حكومت  ساختن 
كشور ايران ) خواهد رفت كه احياناً 
تواند  مى  هم  را  نظامى  اقدامات 
شامل شود. هر دوى اين احتمالات 
طرف  براى  جدى  خطرات  داراى 
 » شق  است.  ايران  مردم  يعنى  سوم 
معامله» بنابه تعريف در پشت درهاى 
بسته و پنهان از چشم صاحبان اصلى 
منافعى كه بر سر آن معامله در مى 
گيرد انجام مى شود و پيامد مهم آن 
اسلامى  حكومت  هاى  پايه  تقويت 

است كه حاصل قبول آن در جامعه 
فشارها  گرفتن  پايان  و  المللى  بين 
. شق  بود  انتقادات غرب خواهد  و 
مراحل  سوى  به  حركت  كه  ديگر 
مى  البته  است  روياروئى  تر  جدى 
سرمداران  به  خاص  فشار  به  تواند 
حكومت محدود بماند ( مانند ضبط 
سپرده هاى آنان در بانكهاى خارج 
يا راه ندادنشان به كشور هاى ديگر 
سپرده هاى آنان در بانكهاى خارج 
يا راه ندادنشان به كشور هاى ديگر 
سپرده هاى آنان در بانكهاى خارج 

تر  جدى  اقدامات  هم  باز  ولى   (
مانند فشار هاى اقتصادى و محاصره 
تجارى لزوماً گريبان كشور و مردم 
را هم خواهد گرفت و پى آمد هاى 
تجارى لزوماً گريبان كشور و مردم 
را هم خواهد گرفت و پى آمد هاى 
تجارى لزوماً گريبان كشور و مردم 

به  نيازى  نظامى  اقدامات  بار  فاجعه 
توضيح ندارد.

سلطه  زير  در  ما  ملت  اكنون 
به  تقصير  بدون  اسلامى  حكومت 
عرصه بحران هسته اى كشيده شده 
است و با اين دو احتمال روبروست 
و  سركوب  حكومت  حاليكه  در 
حركت  امكان  گونه  هر  اختناق 
آزادنه مردم و تصميم آگاهانه را به 

حداقل رسانده است.
اگر  پرخطرى  زمينه  چنين  در 
بتواند بحران اتمى ساخته  حكومت 
ملى  مساله  يك  به  را  خود  دست 
تبديل كند ( «ايران» در برابر غرب 
و حذف طرف سوم يعنى ملت ) و 
حق داشتن تكنولوژى هسته اى (به 
برنامه  بودن  حكومتى  تاكيد  جاى 
گفتمان  اين  ثقل  مركز   ( اى  هسته 
هاى  فاجعه  شود  عمومى  افكار  در 
تازه اى براى ملت ما در راه خواهد 
بود به اين معنى كه در شرايط ترك 
بسادگى  يا  ملت  طرف  از  صحنه 

دعوا دو جانبه نيست ، سه جانبه است
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 ، نيست  جانبه  دو  دعواى 
سه جانبه است

دست  و  گيرد  مى  سر  معامله 
حكومت اسلامى به ويژه در داخل

قوى تر مى شود يا حركت  به سوى 
با  رويارويائى  تر  جدى  مراحل 

امريكا و ديگران تسريع مى گردد.
آمده  در  صدا  به  خطر  زنگ   

امريكا و ديگران تسريع مى گردد.
آمده  در  صدا  به  خطر  زنگ   

امريكا و ديگران تسريع مى گردد.

ملى  مبارزان  ماست:  همه  بر  است 
و  دانشجويان  و  آزاديخواهان 
روزنامه   ، فرهنگيان  و  دانشگاهيان 
سخنوران  و  نويسندگان  و  نگاران 
صاحبان  و  كارگران  و  كارمندان   ،
مشاغل، همه زنان وهمه مردان ايران 
، بر ماست كه نشان دهيم منافع ملى 
حكومت  اين  منافع  از  ايران  مردم 
مردم  صف  بتوانيم  بايد  جداست. 
جدا  و  مستقل  را  عمومى  افكار  و 
اين  بايد  داريم.  نگاه  حكومت  از 
كه  دهيم  اشاعه  را  اساسى  آگاهى 
اين  بايد  داريم.  نگاه  حكومت  از 
كه  دهيم  اشاعه  را  اساسى  آگاهى 
اين  بايد  داريم.  نگاه  حكومت  از 

دست  ساخته  اى  هسته  برنامه  اين 
اين حكومت و بحرانى شدن آن به 
اميد فراهم كردن زمينه براى معامله 
ثباتى  بى  المللى  بين  و رفع عوامل  
است  اسلامى  جمهورى  حكومت 
افكار  دلبستگى  از  بتوانيم  بايد   .
بكاهيم.  اتمى  برنامه  اين  به  عمومى 
مردم و افكار عمومى با داشتن صف 
مستقل و مواضع مخصوص به خود 
شوند  مى  تبديل  بزرگى  نيروى  به 
مستقل و مواضع مخصوص به خود 
شوند  مى  تبديل  بزرگى  نيروى  به 
مستقل و مواضع مخصوص به خود 

كه مى تواند هم « معامله» را به نفع 
مساله  و  قرار دهد  تاثير  خود تحت 
كند  برجسته  آن  در  را  بشر  حقوق 
حكومت  دست  تضعيف  با  هم  و 
آوردن  فراهم  و  طرف  يك  از 
همبستگى وسيع بين مللى  از طرف 
آوردن  فراهم  و  طرف  يك  از 
همبستگى وسيع بين مللى  از طرف 
آوردن  فراهم  و  طرف  يك  از 

را  روياروئى  سير  و  حركت  ديگر 
همبستگى وسيع بين مللى  از طرف 
را  روياروئى  سير  و  حركت  ديگر 
همبستگى وسيع بين مللى  از طرف 

اقدامات  از  جلوگيرى  جهت  در 
مصيبت بار تعديل كند.

از  مملكت  نجات  راه  تنها  اين 
فشارهاى  حلقه  در  شدن  گرفتار 
سياسى و اقتصادى يعنى تشديد فقر 
و گرانى و بى سروسامانى است.تنها 
راه نجات از احتمال جنگ و مرگ 
و ويرانى است.تنها راه نجات از راه 
افتادن پشت اين حكومت به نام و به 

الزام دفاع از كشور است.    

اسلامى  باصطلاح   حكومت 
پيش  روز  از  بيش  روز  هر  ايران 
پيش  اضمحلال  بسوى   را  كشور 
راه  كوچكترين  درحاليكه  ميبرد 
اجتماعى  معضلات  براى  حلى 
ندارد  ايران  اقتصادى  و  سياسى 
تمام  رژيم  يك  بسوى  سريعا  و 
حركت  در  سپاهى  و  نظامى  عيار 
است  و اجبارآ اين پايان كار گريز 
خواهد  غرب  با  ناپذيرروياروئى 
نظريه  چه  آن  خلاف  بر  و    . بود 
و  پاسداران  سپاه  اين  هست  رايج 
نيست  بسيج  و  نظامى  شبه  نيروى 
آقاى  خدمت  و  اختيار  در  كه 
خامنه اى بلكه بر عكس اين آقاى 
گروگان   كه  است  ايست  خامنه 
انقياد  جز  راهى  و  است  نظامبيان 
از  و  ندارد  را  خود  نابودى  يا 
انجايكه خامنه اى فردى است بي 
اجازه  اين  بغايت جاه طلب  و  غم 
اكثرِ  حد  او  از  كه  داد  خواهد  را 
كه  زمان  هر  و  بنمايند  را  استفاده 
خواست مختصرغيرتى بخرج دهد 
. كرد  خواهند  يكسره  را  كارش 

گرفتار  اسلامى  جمهورى  رژيم   
تضاد  اين  و  است  درونى  تضاد 
روز بروز شديد تر ميشود تا جايى 
كه كروبى را هم بر نميتابد علماى 
همچو  افرادى  حتى  و  قم  عظام 
هاشمى رفسنجانى را نيز در مقابل 
خود قرار داده است كار از مقابله 
ها  مذهبى  ملى  و  طلبان  اصلاح  با 
كه  مدتهاست  بينابينى  نيروهاى  و 
گذشته است و اينها هم باين مسأله 
نظام  يك  از  كه  اند  شده  واقف 
انتظار  توان  نمى  ناپذير  اصلاح 

جمهورى   ، داشت  اصلاحات 
رسانده  بجايى  را  كار  اسلامى 
است كه راه مبارزه مسالمت آميز 
و  صنفى  و  سياسى  مطالبات  براى 
خواسته هاى دمكراتيك و حقوق 
ايران  در جهت  بشرى همه مردم 
و  ميشود  كشانده  كامل  بستى  بن 
اى  منطقه  ملى  عظيم  بحرانهاى 
پاسداران  سپاه  و   اورده  بوجود 
و  اقتصادى  عظيم  منابع  همچنان 
و  تجارى  گسترده  شبكه  و  مالى 
و  اقتصادى  عظيم  منابع  همچنان 
و  تجارى  گسترده  شبكه  و  مالى 
و  اقتصادى  عظيم  منابع  همچنان 

را  حكومت  مالى  وسيع  امكانات 
در اختيار داشته باشد . و مى بينيم 
حاضر  قيمت  هيچ  به  سپاه   كه 
نيست اين منابع بزرگ را از دست 
بدهد و اهل مذاكره و سازش هم  
گفتمان  راه  نظاميان  با    . نيست. 
بدهد و اهل مذاكره و سازش هم  
گفتمان  راه  نظاميان  با    . نيست. 
بدهد و اهل مذاكره و سازش هم  

سياسى بسته است.! نظام جمهورى 
ضد  آزادى،  ضد  ماهيتا  اسلامى 
براى  مناسبات  ضد  و  بشر  حقوق 
مردم  هاى  توده  با  شهروندى 
اين  ان  ساله   26 كارنامه  و   است 
موضوع را كاملا ثابت كرده است 
و  جهات  جميع  گرفتن  نظر  در  با 
يك  خطر  كه  موجود  شراط  در 
بايد  چه  دارد  وجود  نظامى  حمله 
كرد. وظيفه مبرم نيروهاى  طرفدار 
به  جواب  دمكراسى  و  آزادى 
كودتاى  با  آيا  است:.  سوال  اين 
ايران  در  انتخابات  بنام  كه  نظامى 
انجام گرفته شيوه مبارزه را هم مى 
ايران  در  انتخابات  بنام  كه  نظامى 
انجام گرفته شيوه مبارزه را هم مى 
ايران  در  انتخابات  بنام  كه  نظامى 

حكومت  آيا  يابد؟   تغيير  بايست 
نظاميان در ايران نقطه پايانى براى 
مبارزات اصلاح طلبانه و مسالمت 
بايد  آيا  آيد؟  بحساب  بايد  آميز 
آن  كه  گزيد  بر  را  ديگرى  شيوه 

و  خانگى  جنگ  با  لاجرم   شيوه 
مالى  فراوان  خونريزى و خسارت 
كشور  تجزيه  احتمالا  و  جانى 
بالاخره  و  بود؟.  خواهد  همراه 
در  سر  كلاف  اين  ميتوان  چگونه 
نتيجه  كه  را  بحرانى  وضع  و  گم 
اجتناب  نا پذير 26 سال حكومت 
فقيه است را سامان  مطلقه ولايت 
داد؟. چگونه از اين بن بستى  كه 
و  آزادى  به  رسيدن  راه  در  نظام 
دمكراسى بوجود آورده و به مردم 
ميتوان  است  كرده  تحميل  ايران 
خارج شد ؟  و يا با هزينه كمترى 
بيك  بايد  آيا  كرد؟   گذار  ان  از 
ضد  وقاشيسم  نظامى  حكومت 
كرد؟   سكوت  و  داد  تن  بشرى 
را  كشور  چهاراسبه  كه  رژيمى 
پيش  كامل  نابودى  يك  بسوى 
ميراند حتى حفظ تماميت  ارضى 
خواهد  مواجه  خطر  با  را  ايران 
نظامى  رژيم  اين  اگر   . ساخت 
مافيايى با سياست هاى ماجراجويانه 
خود كشور را بسوى يك تهاجم 
خانه  و  مخّرب  جنگى  و  خارجى 
خود كشور را بسوى يك تهاجم 
خانه  و  مخّرب  جنگى  و  خارجى 
خود كشور را بسوى يك تهاجم 

مان سوز پيش برد چه بايد كرد ؟ 
سال  يكسد  در  هرگز  ايران  ملت 
اخير با چنين مشكلات وحشتناك 
است! نبوده  مواجه  عظيمى 

هشدارى  واقع  در  نوشته  اين   
بخصوص  ايران  ملت  به  است 
كه  مردمى  همه  و  بروشنقكران 
نگران آينده ايران هستند بايد تا دير 
خانه  معضل  اين  حال  براى  نشده 
نمايند! عاجل  فكرى  بربادده  مان 

حكومت نظامى جمهورى اسلامى 
شمشير را از رو بسته است

عنايت االله غياثى
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وى و بازار تو ميدان سپاه دشمن كوى و بازار تو ميدان سپاه دشمن كوى و بازار تو ميدان سپاه دشمن 
سوارانت  هياهوى  و  اسب  شيهه ى 

كو ؟

شفيعى كدكنى ( م . سرشك )

انقلاب مشروطيت يكى از درخشان 
ترين صفحات تاريخ مبارزات ملت 

ايران است
صدمين سالگرد مشروطيت بارديگر 
خاطره  كه  دهد  مى  فرصت  ما  به 
و  مبارزان  قهرمانيهاى  و  فداكاريها 
و  بداريم  گرامى  را  مجاهدان خود 
از آزادى و آزادانديشى آنان تجليل 

بعمل آوريم.
از  مشحون  ما  ميهن  كهنسال  تاريخ 
جنبش و كوشش محروم ترين مردم 
و چهره هاى درخشانى از آنان عليه 
اين  جباران و ستمگران و در راسً 
و چهره هاى درخشانى از آنان عليه 
اين  جباران و ستمگران و در راسً 
و چهره هاى درخشانى از آنان عليه 

جنبش ها است.
و  رويگر  يعقوب   ، آهنگر  كاوه 
و  ظلم  عليه  كه  دوز  پوستين  نادر 
ستم داخلى و خارجى قـد برافراشته 
را  مبارزه  و  برده  اسلحه  به  دست   ،
، در  اند  پيروزى رسانيده  تا سرحد 

تاريخ ميهن ما فراوانند.
 ، داخلى  جنبه  از  نظر  صرف 
اواسط  از  نيز  استعمار  عليه  مبارزه 
دستور  در  قاجار  خاندان  حكومت 
مى گيرد.  قرار  ايران  انقلابيون  كار 
را  ايرانيان  روس  و  ايران  جنگهاى 
متوجه استعمار روسيه ميكند و پس 
از جنگهاى هرات استعمار انگليس 
ايران  بعنوان يك خطر جدى ملت 

را تهديد ميكند .
كشتن ناصرالدين شاه به دست ميرزا 
ميان  از  كه  مردى   ، كرمانى  رضا 
مردم  بخاطر  و  بود  برخاسته  مردم 
دست به اين كار زده بودو با همان 
لحن مردم كوچه و بازار از آن دفاع 
حقه  گرفتار  كه  آن  بدون  و  كرد 
لحن مردم كوچه و بازار از آن دفاع 
حقه  گرفتار  كه  آن  بدون  و  كرد 
لحن مردم كوچه و بازار از آن دفاع 

مرد   ، شود  سياسى  لفاظى  و  بازى 
و مردانه و مانند همه مردم حقيقت 
مظفرالدين  به  بازار  و  كوچه  بين 
شاه  كشتن  بقصد  بله   " بود  گفته 
بابا  شاه  قلب  و  شدم  حرم  وارد  بابا 
دادم."  قرار  هدف  منظور  بهمين  را 
نشانه روحيه انقلابى و جهت گرفتن 

دادم. قرار  هدف  منظور  بهمين  را 
نشانه روحيه انقلابى و جهت گرفتن 

دادم. قرار  هدف  منظور  بهمين  را 

آن در مسير توسل به آخرين علاج 
و  ظلم  ضد  بر  مسلحانه  قيام  يعنى 

جور و زور است. 
امـّا در ميان همه فرازهاى اين فرايند 
، جنبش انقلابى ى مشروطه خواهى 
چهره  همه  ميان  در  و  ديگر  جائى 
جلائى  ستارخان  سيماى  آن  هاى 

ديگر دارد .
ستارخان سررشته نبرد اصلى و قاطعانه 
با استبداد محمد عليشاهى  يعنى نبرد 
مسلحانه عليه آنرا به كف گرفت و 
تا بساط جابرانه او را در هم نپيچيد 
ننشست.  برجاى  و  نگرفت  آرام   ،
تا بساط جابرانه او را در هم نپيچيد 
ننشست.  برجاى  و  نگرفت  آرام   ،
تا بساط جابرانه او را در هم نپيچيد 

انقلابى  نهضت  رقيب  بى  رهبر 
انقلابى  نيروهاى  و  مشروطيت 
پائين  بين  از  زمان  اين  در  مردم 

 ، برخاسته  ايران  ملت  اقشار  ترين 
متجلى به خصائص و صفات ايشان 
پافشارى ، مردانگى و از خود  بود. 
وفاداريش  و  ستارخان  گذشتگى 
مبارزه  راه  در  مردم  منافع  به  نسبت 
تجاوز  و  استبداد  و  عليه سلطه ظلم 
در  نظرش  صحت  و  خارجيان 
انتخاب راه مبارزه مسلحانه در برابر 
مقاومتى  و  استبداد  جبر  و  خشونت 
به  اين راه نشان داد  از خود در  كه 
هاى  بين چهره  در  شامخ  مقامى  او 

درخشان تاريخ ايران داده است. 
ستارخان  به  صفات  و  خصائل  اين 

ترين  ساده  مرحله  از  كه  داد  اجازه 
مبارزه  پيشرفت  با  متناسب  مجاهد 
و  رهبرى  مرتبه  به  آن  تشديد  و  

پيشوائى مبارزه نائل آيد.
ستاره  درخشان  قهرمان   ، ستارخان 
ملى  وسردار  مشروطيت  انقلاب 
مهرماه   هشتم  و  بيست  در  ايران 
سرسبز  سرزمين  در  شمسى   1245
قره داغ و در يك خانواده روستايى 

چشم به جهان گشود.
ستارخان پس از كوچ خانواده اش

دادن  نشان  با  جوانى  در  تبريز  به   
و  ستم  با  مبارزه  در  دلاوريها 
زبانها  سر  بر  نامش  خودكامگى، 
و  ستم  با  مبارزه  در  دلاوريها 
زبانها  سر  بر  نامش  خودكامگى، 
و  ستم  با  مبارزه  در  دلاوريها 

تصاويربه  از  چنانچه  افتاد.ستارخان 
مردى   ، است  ، آشكار  مانده  جاى 
باچشمانى  بلند قامت و قوى هيكل 
روشن و نافذ بود كه سوار بر اسب در  
كوچه هاى  تبريزبا رشادت در برابر 
كرد.   مى  مقاومت  دولتى  نيروهاى 
مشروطه  نهضت  شروع  با  ستارخان 
قرار  آذربايجان  مجاهدان  راس  در 
گرفت و چنان درايت و نبوغ نظامى 
به يك چهره  از خود نشان داد كه 
ملت  سوى  از  و  شد  تبديل  جهانى 

ايران به سردار ملى ملقـب شد.
و  تبريز  قيام  سخت  روزگاران  در   
كه  مجاهدين  تعداد  كه  ايامى  در 
خونخوار  سپاه  هزاران  مقابل  در 
استبداد مقاومت مى كردند از تعداد 
كرد،  نمى  تجاوز  دست  انگشتان 
بى  و رشادت  با شجاعت  ستارخان 
بهترين  به  را  نهضت   ، خود  پايان 
از  را  آن   ، نموده  رهبرى  وجه 
به  گذرانده  سختى  دوران  ظلمات 
عقب  و  بعدى  پيروزيهاى  سمت 
راندن نيروهاى دولتى از تبريز و فتح 
ملى  رهنمون ساخت. سردار  تهران 
مردم  بخش  رهايى  پيكارهاى  در 
به  آذربايجان ، خدمات گرانقدرى 
مردم  بخش  رهايى  پيكارهاى  در 
به  آذربايجان ، خدمات گرانقدرى 
مردم  بخش  رهايى  پيكارهاى  در 

در   . كرد  كشور  آزادى  و  انقلاب 
اين زمان در ايران كوچكترين نشانه 

اى از آزادى نبود  
ستارخان با وجود اين كه از نعمت 
سواد بى بهره بود ، نسبت به مسائل 
با  و  داشته  كامل  آگاهى  نهضت 
مورد  در  خاص  نظر  امعان  و  دقت 
گرفت.تصميماتى  مى  تصميم  آنها 
برابر  در  آنان  صحت  بكرات  كه 
تحصيل  تزلزل  و  دلى  دو   ، ترديد 

بمناسبت سالروز مشروطيت

ستارخان ، قهرمان قهرمانان

دكتر پرويز داورپناه  
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كردگان  زمان ثابت و مسلم شد.
!! محقق  هاى  زاده  تقى  هنگاميكه 

كردگان  زمان ثابت و مسلم شد.
!! محقق  هاى  زاده  تقى  هنگاميكه 

كردگان  زمان ثابت و مسلم شد.

نهضت  به  خيانت  راه  به  (كه 
و  را خالى گذارده  ميدان  پيوستند) 
مردانه  ، ستارخان  بودند  فرار كرده 
مقاومت كرده ، راه صحيح مقابله با 
انتخاب  را  دژخيمان محمد عـليشاه 
تفنگهاى  شليك  صداى  و  نمود 
سياست  ى  ولوله   ، يارانش  و  او 
پايه  تحكيم  صدد  در  كه  را  بازانى 
كرد.  محو   ، بودند  استبداد  هاى 
سربازان  پيشاپيش  هميشه  ستارخان 
خود و در مركز خطر جنگيد و هر گز 
خيال تسليم و شكست بخود راه نداد.

در  اش  قهرمانانه  عمل  داستان 
سفيد  پرچمهاى  كردن  سرنگون 
در  سر  بر  استبداد  برابر  در  تسليم 
تبريز  محلات  بعض  در  ها  خانه 
در  مبارزه  لحظات  ترين  در سخت 
ايامى كه بيش از سى هزار سرباز و 
اجير دولتى ، عده ى قليل او را در 
محله اميرخيز محاصره كرده بودند 
، سرمشقى از مقاومت و پايدارى در 
باشد. پس  مى  نبرد  لحظات سخت 
از سرنگونى بيرق هاى سفيد بود كه 
شهر يك پارچه از جاى جنيد و تا 
سراسر ايران را به جنبش نياورد ، از 

پاى ننشست.
در چنين شرايطى بود كه ستارخان 
و  برگرداند  را  ورق   ، كرد  قدعلم 
در  تازه  جانى  خود  شاهكار  اين  با 
كالبد مردم دلمرده داد. مردمى كه 
شراره هاى انقلاب را خاموش شده 
مى پنداشتند تا ديدند هنوز اخگرى 
از خطه اى از كشور برخاست ، به 
سوى آن رو آورده و دلهاى خود را 

با نور آن روشنى دادند.
فروتنى   با  را  شجاعت  خان  ستار 
 ، جوانمردى  با  را  رزمندگى   ،
سپاهيگرى را با درايت ، و صداقت 
داشت.اين  توام  دوستى  مردم  با  را 
هاى  ويژگى  اين  با  آزادى  قهرمان 
داشت.اين  توام  دوستى  مردم  با  را 
هاى  ويژگى  اين  با  آزادى  قهرمان 
داشت.اين  توام  دوستى  مردم  با  را 

و  حساس  لحظه  يك  در  برجسته 
تاريخى به پا خاست كه دموكراسى 
با كودتاى محمد على  ايران  نوپاى 
 ، استبداد  رفته و ظلمت  بين  از  شاه 

سراسر كشور را فرا گرفته بود.  

اسب فروش " اسب فروش " اسب فروش  جواب دندانشكن اين 
تبريز  " به كنسول روس در  بيسواد 
را  او  حيله  هر  به  خواست  مى  كه 
از جنگ بازداشته و وادار به تسليم 
كه  بود  كرده  پيشنهاد  باو  و  كند 
خانه  بالاى  بر  را  روس  تزار  پرچم 

خود نصب كند تا از حمله 
دولتيان در امان باشد ، در روزگارى 
با سواد تبريز ، تقى زاده  كه وكيل 
پنهان شده بود  انگليس  در سفارت 
عالى  احساسات  بر  دليل  بهترين   ،
و  مقاومت  و  وى  پرستانه  ميهن 
مبارزه آگاهانه اش دربرابر دخالت 

خارجيان در امور مملكت بود.
ستار خان در جواب كنسول روس 

گفته بود:
من   ، كنسول  ژنرال   "
به  دولت  هفت  ميخواهم 
من   . بيايد  ايران  بيرق  زير 

زير بيرق بيگانه نروم."
مبارزه  راه  صحت   به  ستارخان 
پى  استبداد   با  نبرد  براى  مسلحانه  
برده بود و در اين راه مردانه پايدارى 
كرد. وى با وجود خيانت هائى كه 
تا  آنانكه   ) اى  بازان حرفه  سياست 
 ، مشروطه   مجدد  پيروزى  از  قبل 
يا  و  را خالى گذارده  مبارزه  ميدان 
به ثناگوئى از محمد عليشاه مشغول 
بودند) در حق او كردند و با ايجاد 
را  او  مجاهدين  بين  نفاق  و  تفرقه 
، هر گز  نشين كردند  عليل و خانه 
هوس  ارضاى  و  طلبى  جاه  بدنبال 
شخصى نرفت و در خدمت به مردم 
وفادار ماند و با زبان ساده و عاميانه 
و  هستم  توده  سگ  من   " ميگفت 

ميخواهم پاسبان اين توده باشم."
به  تبريز  مردم  پايمردى  و  مقاومت 
فرماندهى ستارخان در آن روزهاى 
آنها  درخشان  پيروزى  و  خطرناك 
مسلح  سرتاپا  و  رحم  بى  دشمن  بر 
نه تنها ملت ايران بلكه جهانيان را به 

شگفتى واداشت.
سردار  ستارخان،  نام  زمان،  اين  در 
ملى كه در آن موقع نماد قهرمانيهاى 
ايران  ملت  مبارزات  و  تبريزيان 

شناخته مى شد . 

چاپ   ، دنيا  جرايد  اول  صفحه  در 
شده از سوى نشريات " بوكاچف" 

لقب گرفت." لقب گرفت." لقب گرفت. گاريبالدى" گاريبالدى" گاريبالدى و 
مجاهدان  جانبازيهاى  اثر  بر 
ستارخان  سركردگى  به  آذربايجان 
استبداد صغير سقوط كرده  بود كه 
تشكيل  به  دست  تهران  فاتحين  و 
كه  تحقيرى  واقع  در  زدند.  دولت 
استيلاى  و  مجلس  بمباران  اثر  بر 
استبداد صغيربه كشور تحميل شده 
بود با دلاورى و از خود گذشتگى 
 ، آنان  پيشاپيش  در  و  تبريز  مردم 

ستارخان شسته شد. 
آن  در  كه  اتابك  پارك  فاجعه 
ملت  دشمنان  دست  به  ستارخان 
زخمى شد ، نقطه شومى در تاريخ 
حادثه  آن  از  پس  و  شد  مشروطه 
چهاردهم  درتاريخ  كه  ناگوار 
چهارمين  در  يعنى   1289 مرداد 
كه  مشروطه  فرمان  صدور  سالروز 
نيروهاى مسلح دولتى پارك اتابك 
را  ملى  سردار  و  كرده  محاصره  را 
نهضت  مسير   ، كردند  زخمى  پا  از 
مشروطه  امپرياليستى  و ضد  مردمى 
كانال  در  و  كرده   منحرف  را 
خواست هاى استعمارگران و ايادى 
و  درباريان  كهنه  همان  يعنى  آنها 
ستارخان  انداخت.  انقلابيون  ضد 
زمينگير شد  اتابك  باغ  نبرد  از  بعد 
تهران  حاذق  پزشكان  معالجات  و 
براى مداواى پاى او به جائى نرسيد 
اين  از  پس  اندى  و  سال  چهار  و 
زندگى  تهران  در  جانگداز  رويداد 
كرد ، تا اينكه در تاريخ 25 آبان ماه 
16نوامبر 1914  برابر  1293 شمسى 
اجاره اى در  ميلادى در يك خانه 
بيشتر  سال   48 كه  حالى  در  تهران 
نداشت ، چشم از جهان نامردمى ها 

فرو بست. 
مزار اين گرد دلاور كه آزاديخواهى 
صادق بود ، در باغ طوطى شهر رى 

مى باشد.
كوچه  تا   / اتابك  باغ  بام  پشت  از 
خون  جاده  يك   / اميرخيز  باغهاى 
همپاى   / را  شهيد  كاروان  يك   /
سردار  بى  فوجهاى  اين  شبگريزى 
ستار   " آستانه   تا  برد/  مى  همراه   /
" /  " ستار " / بر كوهه دريده زين 

/ ـ را نشكافته / با آن گلوى خونين 
چه تلخ مى خواند. /  آواز اين قبيله 
چه زيباست. / .../ باد از هراس شب 
باران / پر مى  / در زير چتر خونى 
ايمن  گاه  خفـيه  تا   / كوه  به  كشد 
البرز/  سربى  ستيغ  از  و   / خورشيد 
 / اين صبح سربلند/ ـ كه مى رويد 
اين  آواز   / هاست  عاشق  تازه  آواز 

قبيله چه زيباست.
 (  ايرج جنتى عطايى ) 

ستارخان صد سال پيش راه صحيح 
استبداد  برابر  در  مسلحانه  مبارزه 
و  مبارزان  به  را  عليشاهى  محمد 
نشان  مشروطه  انقلاب  مجاهدان 
اگر    ، زمان  هر  كه  راهى   ، داد 
و  آميز  مسالمت  راههاى  همه 
دموكراتيك مردم در برابرمستبدين 
براى  هم  هنوز   ، گردد  مسدود 
دموكراتيك مردم در برابرمستبدين 
براى  هم  هنوز   ، گردد  مسدود 
دموكراتيك مردم در برابرمستبدين 

سرنگونى ديكـتاتورها معتبر است.
براى  هم  هنوز   ، گردد  مسدود 

سرنگونى ديكـتاتورها معتبر است.
براى  هم  هنوز   ، گردد  مسدود 

سالگرد  صدمين  برگزارى  درآئين 
تجليل  در  مشروطيت  انقلاب 
و  مبارزان  همه  بزرگداشت  و 
ستارخان    ، سردارملى  و  مجاهدان 
مشروطيت  قهرمانان  قهرمان  اين   ،

بكوشيم.

منابع : 
ـ  قوانلو  آلما   / ستارخان  1ـ          
ياران  تصويرى  راديو  مستند  برنامه 
پدرم  ـ    2 آنجلس  لس   1384
ستارخان/ نادعلى همدانى ـ سازمان 
همرزم  ديدار  3ـ  اشرفى.  انتشارات 
ستارخان/ نصراله فتحى ( آتشباك 
) ـ انتشارات گوتنبرگ.4 ـ  رهبران 
انتشارات  ـ   صفايى   / مشروطه 
و  آذربايجان  قيام  5ـ  جاويدان. 
ـ  اميرخيزى  اسماعيل  ستارخان/ 
تاريخ  6ـ  تهران.  كتابفروشى  نشر 
ـ  كسروى  احمد  ايران/  مشروطه 
انتشارات اميركبير.7 ـ  تاريخ هجده 
ـ  كسروى  احمد  آذربايجان/  ساله 
مشروطه  ـ    8 كبير.  امير  انتشارات 
نشر  ـ  على صفـرى  محمد   / سازان 
 / ايرانيان  بيدارى  تاريخ  ـ   9 علم. 
انتشارات  ـ  كرمانى  الاسلام  ناظم 

اميركبير.
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 300 كوتاه  تاريخ  به  نگاهى  300 با  كوتاه  تاريخ  به  نگاهى  300 با  كوتاه  تاريخ  به  نگاهى  ا 
زيادى  هاى  آمريكا، جنگ  ساله 
استقلال  هاى  جنگ  بينيم.  مى 
خاك  از  را  ها  انگليس  آمريكا، 
متحده  ايالات  و  راند  آمريكا 
جنگ  شد.  گذارى  پايه  آمريكا 
سال  آمريكا،طى  هاى  بومى  با 
سرزمين  اين  اوليه  جمعيت  ها، 
جنگ  كرد.  نابود  حدى  تا  را 
زمين  بين  آمريكا،  داخلى  هاى 
داران و صاحبان برده در جنوب 
ونيروهاى صنعتى شمال از جنگ 

هاى بسيار خونين بود.

ولى جنگى كه موجب شد آمريكا 
و  جهانى  قدرت  يك  به  تبديل 
اقتصادى  قدرت  بزرگترين  سپس 
بود.  دنيا شود، جنگ دوم جهانى 
در اين جنگ كه اروپا و اروپائيان 
بود.  دنيا شود، جنگ دوم جهانى 
در اين جنگ كه اروپا و اروپائيان 
بود.  دنيا شود، جنگ دوم جهانى 

شدند،  كشيده  خون  و  خاك  به 
بسيارى  قدرت  و  حرمت  آمريكا 
بسيارى  صنايع  آورد.  دست  به 
و  سازى  اسلحه  صنايع  جمله  از 
كرد  بسيارى  رشد  سازى  هواپيما 
«مارشال»،  طرح  ريزى  برنامه  با  و 
قدرت  يك  به  تبديل  آمريكا 
سياسى و اقتصادى بسيار مهم شد. 
در جنگ دوم، سربازان آمريكائى 
سياسى و اقتصادى بسيار مهم شد. 
در جنگ دوم، سربازان آمريكائى 
سياسى و اقتصادى بسيار مهم شد. 

شناخته  دنيا  در  قهرمان  عنوان  به 
شدند. انتظار آمريكائى ها اين بود 
ويتنام   ، كره  در  قهرمانى  اين  كه 
ولى چنين  يابد،  ادامه  نيز  عراق  و 
به  آمريكا  خارجى  سياست  نشد. 
تدريج بر اساس الويت منافع ملى 
و توسعه قدرت اقتصادى و سياسى 
گونه  اين  به  گرفت.  قرار  آمريكا 
هر نوع دخالت در امور كشورها، 
و  جنگ  و  سوم،  جهان  ويژه  به 
هر نوع دخالت در امور كشورها، 
و  جنگ  و  سوم،  جهان  ويژه  به 
هر نوع دخالت در امور كشورها، 

پاسدارى  عنوان  تحت  كودتا 
همچنين  و  آمريكا  ملى  منافع  از 

دموكراسى  از  دفاع  يا  و  برقرارى 
قابل توجيه شد.

ايدئولوژى «نئو كنسرواتيو» ها

سياست خارجى آمريكا به ويژه از 
جنگ اول جهانى به يك سياست 
دوره  هر  در  شد.  تبديل  تعرضى 
اى، يك دشمن بزرگ، يا واقعى 
و يا شبه واقعى، به وجود آمد. در 
چندين  براى  سرد،  جنگ  دوران 
بزرگ  دشمن  كمونيسم  دهه، 
با  بود.  دموكراسى  و  آمريكا 
و  اتحاد جماهيرشوروى  فروپاشى 
براى زمان كوتاهى دشمن بزرگ 
انقلاب  با  البته  ، ولى  بين رفت  از 
ايران و روى كار آمدن جمهورى 
اسلامى و دشمنان تازه اى به وجود 
آمد. اين بار، دشمن يك هيولاى 
ايران ، كره شمالى و  سه سر بود: 
منافع  الويت  ايدئولوژى  سوريه. 
ملى و دفاع از دموكراسى با روى 
كار آمدن مجدد جمهوريخواهان 
و  جديد  شكل   2000 سال  در 
اينبار  گرفت.  خود  به  خطرناكى 
كنسرواتيو  از  جمهوريخواهان 
هائى بودند كه اعتقاد به ايدئولوژى 
ويژه اى داشتند. «نئوكنسرواتيو» ها 
كه از مذهبى هاى دست راستى و 
به  آمريكا  نفوذ  بسط  طرفداران 
مى  تشكيل  خاورميانه  در  ويژه 
شوند، با واقعه 11 سپتامبر توانستند 
ريزى  برنامه  پيش  از  كه  را  آنچه 
انجام  به  سادگى  به  بودند،  كرده 
برسانند و آن حمله و اشغال نظامى 
عراق به منظور ساختن يك پايگاه 
دائمى و مطمئن در خاورميانه و در 
نزديكى چاه هاى نفت بود. مبارزه 

با تروريسم، آنهم تروريسم اسلامى 
تبديل به جهاد «نئو كنسرواتيو» ها 
«نئو  تئورى  از  شد. بخش ديگرى 
پيشــگيرانه  ،حمله  ها  كنسرواتيو» 
Pre- emptive Strike

محض  به  نظامى  حمله  يا  و  است 
بود  اى  بهانه  اين   . خطر  احساس 
به كار رفت.  كه در جنگ عراق 
در عين حال، طولانى شدن جنگ 
و آشكار شدن حقايق پشت پرده 
نه  عراق،  نظامى  اشغال  و  حمله 
پشتيبانى  در  را  آمريكا  مردم  تنها 
از اين جنگ سست و دودل كرد، 
پشتيبانى  در  را  آمريكا  مردم  تنها 
از اين جنگ سست و دودل كرد، 
پشتيبانى  در  را  آمريكا  مردم  تنها 

را  ارتشيان آمريكا  از  بلكه بخشى 
وادار كرده است كه عليه جنگ و 
سياست هاى وزير دفاع «رامزفلد» 
صحبت كرده و خواستار استعفاى 
او شوند. سياست آمريكا در عراق 
مورد سؤال قرار گرفته و 6 ژنرال 
در  برخى  كه  آمريكا  بازنشسته 
جنگ عراق نيز شركت داشته اند، با 
نحوه عملكرد وزارت دفاع و وزير 
اند.  كرده  مخالفت  شدت  به  آن 
به نظر طولانى  درگيرى در عراق 
سرنوشت  حال  عين  در  آيد،  مى 
عراق نامعلوم و نااميد كننده است. 
در چنين شرايطى صحبت از حمله 
اتمى  انرژى  تأسيسات  به  نظامى 
در  بسيارى  بار،  اين   . است  ايران 
به صدا  از آمريكا  داخل و خارج 
ستيزه  سياست  اين  و  آمده  در 
دانند.  مى  خطرناك  را  جويانه 

به  آمريكا  نظامى  حمله  چرا 
ايران اشتباه است؟

امنيتى  مشاور  «برژينسكى»،  اخيراً 
صاحب  از  كه  «كارتر»  پرزيدنت 

به  مربوط  مسائل  در  نام  به  نظران 
در  آمريكاست،  خارجى  سياست 
مقاله اى در «لوس آنجلس تايمز» 
به  احتمالى آمريكا  موضوع حمله 
اين  قرارداد.  بحث  مورد  را  ايران 
بوده  هائى  تحليل  بهترين  از  مقاله 
و  ام  ديده  زمينه  اين  در  كه  است 

بخشى از آن را عيناً نقل مى كنم.
و  ام  ديده  زمينه  اين  در  كه  است 

بخشى از آن را عيناً نقل مى كنم.
و  ام  ديده  زمينه  اين  در  كه  است 

گويد:«زمانيكه  مى  «برژينسكى» 
بخشى از آن را عيناً نقل مى كنم.

گويد:«زمانيكه  مى  «برژينسكى» 
بخشى از آن را عيناً نقل مى كنم.

ايران اعلام كرد كه توانسته است 
غنى  را  اورانيوم  كمى  مقادير 
افراد  همان  بلافاصله  كند،  سازى 
را  عراق  كه جنگ  هائى  جناح  و 
دولت  ديدند،  ضرورى  شدت  به 
آمريكا را تشويق كردند كه براى 
احتمالى،به  خطرات  از  پيشگيرى 
حمله  يك  اگر  كند.  حمله  ايران 
اتفاق  تروريستى ديگر در آمريكا 
بلافاصله  كه  نيست  شكى  بيفتد، 
شده  شناخته  مسئول  ايران  دولت 
سوى  به  آمريكا  عمومى  افكار  و 
داده  سوق  ايران  به  نظامى  حمله 

خواهد شد.»
«برژينسكى» معتقد است كه به چهار 
اتمى  انرژى  مراكز  به  حمله  دليل 
ايران  اينكه  است:اول  اشتباه  ايران 
در حال حاضر داراى سلاح هاى 
اتمى نيست و چندين سال به طول 
تكنولوژى  اين  به  كه  انجامد  مى 
دست يابد. حمله نظامى آمريكا به 
اين ترتيب يك اعلام جنگ يك 
بدون  چنانچه  بود.  خواهد  جانبه 
اين حمله  باشد،  اخذ رأى كنگره 
مغاير با قانون اساسى بوده و رئيس 
سؤال  مورد  تواند  مى  جمهور 
 .(Impeachment)گيرد قرار 
رأى  بدون  حمله  اين  چنانچه 
شوراى امنيت سازمان ملل صورت 
گيرد،چه آمريكا و يا اسرائيل اين 
حمله را انجام دهند، هر دو كشور، 
قانون  و  ياغى  نيروهاى  عنوان  به 
شناخته  جهانى  سطح  در  شكن 

خواهند شد.
مسائل  ايران  العمل  عكس  دوم، 
پيچيده در عراق و افغانستان را كه 

چرا حمله نظامى امريكا به ايران اشتباه است
شهلا صمصامى برگرفته از پيام آشنا       
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روبروست،  آن  با  آمريكا  امروز 
خشونت  كرد.  خواهد  تر  مشكل 
گروه  و  يافته  افزايش  منطقه  در 
هاى ديگرى مانند حزب االله لبنان 
مى توانند به بى ثباتى منطقه اضافه 
كنند. به اين گونه، درگيرى آمريكا 
براى ده ها سال ادامه خواهد يافت. 
ميليون   70 با  است  ايران كشورى 
به  كشور  اين  به  حمله  و  جمعيت 
عراق  جنگ  از  تر  مشكل  مراتب 

خواهد بود.
بالا  بلافاصله  نفت  قيمت  سوم، 
خواهد رفت. چنانچه ايرانيها توليد 
نفت را كم كرده و يا مانع خروج 
شوند،  سعودى  عربستان  نفت 
اقتصاد دنيا به شدت به خطر افتاده 
خواهد  شناخته  مسئول  آمريكا  و 
بشكه  نفت  حاضر،  حال  در  شد. 
اى 72 دلار است و يكى از دلايل 
از  ترس  نفت،  قيمت  رفتن  بالا 
درگيرى بين ايران و امريكاست. و 
تروريستى  حملات  اينكه  بالاخره 
در  يابد.  مى  شدت  آمريكا  عليه 
جهانى  ظن  سوء  اين  حال  عين 
از  امريكا  دفاع  اينكه  بر  مبنى 
وجود  به  اصلى  دليل  اسرائيل، 
آمدن و افزايش تروريسم اسلامى 
است، تأييد خواهد شد. در نتيجه، 
آمدن و افزايش تروريسم اسلامى 
است، تأييد خواهد شد. در نتيجه، 
آمدن و افزايش تروريسم اسلامى 

از پيش منزوى شده  بيش  آمريكا 
بهزيستى  و  همزيستى  شانس  و 
كمتر  همسايگانش  و  اسرائيل  بين 
خواهد شد. به طور خلاصه اينكه 
نادانى سياسى  ايران يك  به  حمله 
است كه موجب افزايش اغتشاش 

در دنيا خواهد شد.»
نويسد  مى  همچنين  «برژينسكى» 
براى  خاصى  بودجه  آمريكا  كه 
حكومت  در  ثباتى  بى  ايجاد 
بر  بنا  و  داده  اختصاص  تهران 
نيروهاى  منابع،  برخى  گزارش 
 (Special Forces) اى  ويژه 
غير  هاى  اقليت  تحريك  براى  را 
است.  كرده  ايران  روانه  فارس، 
كه  افرادى  «برژينسكى»،  نظر  به 
در كابينه پرزيدنت «بوش» هستند 

مذاكره  مخالف  آشكارا  طور  به 
كردن  بزرگ  با  و  بوده  ايران  با 
خطر برنامه هسته اى ايران،به دنبال 
مى  كشور  اين  به  نظامى  حمله 
اهانت  رفتار  حال  عين  در  باشند. 
رئيس  نامعقول  سخنان  و  آميز 
نژاد،از  احمدى  ايران،  جمهور 
دولت  براى  مناسبى  بهانه  يكسو 
ايران  به  حمله  مورد  در  آمريكا 
به احمدى  از سوى ديگر  است و 
نژاد كمك مى كند كه در داخل 
ايران براى خود و برنامه هاى هسته 
آورى  جمع  بيشترى  حمايت  اى، 
است  معتقد  «برژينسكى»  كند. 
از  بايد  آمريكا  ايران،  مورد  در 
ويتنام  تاريخى جنگهاى  تجربيات 
بگيرد.«برژينسكى»  درس  عراق  و 
ويتنام  تاريخى جنگهاى  تجربيات 
بگيرد.«برژينسكى»  درس  عراق  و 
ويتنام  تاريخى جنگهاى  تجربيات 

هاى  پيش شرط  ايران  گويد،  مى 
دارد  را  تدريجى  پيشرفت  واقعى 
تربيت  و  تعليم  زمينه  در  ويژه  به 
و شركت فعال زنان و جوانان در 
جامعه  اجتماعى  و  سياسى  امور 
است  معتقد  او  است.  نظيرتركيه 
هستند  گذشته  به  متعلق  آخوندها 
كارى  نبايد  آمريكا  و  آينده  نه 
و  كرده  تغيير  روند  اين  كه  كند 

معكوس شود. 
مى  اضافه  پايان  در  «برژينسكى» 
تنها  صادقانه  مذاكرات  كه  كند 
آمريكا  همچنانكه  است.  حل  راه 
با كره شمالى و چين وارد مذاكره 
شد، آمريكا بايد با ايران با احترام 
رفتار كند و سياست هاى آمريكا 
نبايد به سوى اتمسفرى برود مانند 
آنچه قبل ازحمله به عراق رخ داد: 

يعنى سياست شتاب زده.
از  بسيارى  «برژينسكى»،  بر  علاوه 
كارشناسان امور خاورميانه و ناظران 
نظامى  حمله  كه  معتقدند  سياسى 
است. نادرست  ايران  به  آمريكا 

در مقاله اى در «نيوزويك» اختلاف 
نظر بين «نئو كنسرواتيو»ها،كسانيكه 
حمله  موافق  آمريكا  دولت  در 
اتمى  تسليحات  و  اتمى  مراكز  به 
اطلاعاتى  منابع  و  هستند  ايران 

جاسوسى  و   intelligence
آمريكا به اين شكل بيان مى شود: 
موافقان حمله به ايران استدلال مى 
كنند كه مردم ايران از رژيم فعلى 
تنفر دارند و يك انقلاب در انتظار 
رخ دادن است. منابع جاسوسى و 
اين  مخالف  شدت  به  اطلاعاتى 
منابع  اين  اساس  بر  و  هستند  نظر 
بعضى  ميان  در  آراميها  نا  اگر چه 
منابع  اين  اساس  بر  و  هستند  نظر 
بعضى  ميان  در  آراميها  نا  اگر چه 
منابع  اين  اساس  بر  و  هستند  نظر 

اقليت هاى غير فارس وجود دارد، 
كنترل  تحت  ايران  اكثريت  ولى 
رژيم بوده و جناح تند رو قدرت 
است.رئيس  كرده  تثبيت  را  خود 
گفت  آمريكا  كنگره  «سيا»در 
ايران  در  انقلاب  يك  ايجاد  كه 
رئيس  بود.  آميزنخواهد  موفقيت 
برنامه  كه  گفت  «سيا»همچنين 
اطلاعات  بر  بنا  ايران  اى  هسته 
مردم  اكثر  ازپشتيبانى  موثق  منابع 
در ايران، چه موافق و چه مخالف 
رژيم بر خوردار است. مردم ايران 
با نظرات سياسى متفاوت، معتقدند 
براى  اتمى  تسليحات  داشتن  كه 
آورد.  مى  «پرِستيژ»  كشور  اين 
در  اسرائيل  يا  آمريكا  چنانچه 
آورد.  مى  «پرِستيژ»  كشور  اين 
در  اسرائيل  يا  آمريكا  چنانچه 
آورد.  مى  «پرِستيژ»  كشور  اين 

بر آيند،  مراكز  اين  به  حمله  صدد 
اسلامى  جمهورى  قدرت  به  تنها 
مى افزايند و مردم از رژيم موجود 

بيشتر پشتيبانى خواهند كرد.

ايرانيها مخالف حمله به ايران 
هستند

ماه  اواخر  در  «بوش»  پرزيدنت 

كاليفرنيا  ايالت  به  سفرى  آوريل 
هم  ديدارى  سفر  اين  در  كرد. 
«سن  شهر  و  كاليفرنيا  شمال  از 
مركز  كه  آنجا  در  داشت.  حوزه» 
بزرگ  هاى  شركت  تكنولوژى، 
مركز  همچنين  و  كامپيوترى 
مهندسى  رشته  دانشجويان  تربيت 
دانشجوى  يك  است،  وكامپيوتر 
حوزه»  «سن  دانشگاه  از  ايرانى 
پرزيدنت  با  كه  بود  شده  انتخاب 
«سن  گزارش  بر  بنا  كند.  ملاقات 
نيوز»آرش،  مركورى  حوزه 
پرزيدنت  با  نمونه،  دانشجوى 
حتا  و  كرد  گفتگو  مدتى  «بوش» 
صحبت  ضمن  آرش  مادر  و  پدر 
با پرزيدنت ابراز اميدوارى كردند 
كه مسائل بين ايران و آمريكا صلح 
گزارش  بر  بنا  شود.  حل  جويانه 
همين روزنامه، تعدادى از ايرانيان 
دست  در  آرام،با  تظاهرات  ضمن 
خود  مخالفت  شعارهائى،  داشتن 
كردند.  اعلام  ايران  به  حمله  با  را 
مى  چشم  به  ى  شعار  جمله  از 
خورد كه نوشته بود: «ماليات هاى 
ايران استفاده  به  ما را براى جنگ 

نكنيد.»
ايرانيها به طور كلى ،چه در داخل 
و چه خارج از ايران مخالف حمله 
هستند.  ايران  به  آمريكا  نظامى 
علاوه  تواند  مى  اى  حمله  چنين 
تر كردن رژيم جمهورى  بر قوى 
را  ايران  ارضى  تماميت  اسلامى، 

نيز به خطر بياندازد.

نداى جبهه ملى
سازمان هاى جبهه ملى ايران در امريكا

زير نظر شوراى نويسندگان
نشانى پستى:

19231 Sherman way # 18 Reseda, CA 91335 - USA
E-mail: jebhemelli_usa@yahoo.com

www.jebhemelli.net/
 ارسالى افراد الزاماً نظرگاه هاى جبهه ملى ايران نمى باشد. 

www.jebhemelli.net/
 ارسالى افراد الزاماً نظرگاه هاى جبهه ملى ايران نمى باشد

www.jebhemelli.net/
مقالات 

آن مى باشد.مسئوليت مقالات به عهده نويسنده آن مى باشد.مسئوليت مقالات به عهده نويسنده آن مى باشد.
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چرا « قيام ملى 30  تير»

برون پوست ، درون دانه ، بود ميوه گرفتار

منوچهر واثق نورى

تير   26 بعدازظهر  در جلسه سرى   »
كه  ملى  شوراى  مجلس   1331 ماه 
ديگر  و  ملى»  «جبهه  نماينده   28
مصدق  وزيرى  نخست  طرفداران 
ورزيدند  امتناع  آن  در  شركت  از 
نماينده  نماينده شركننده 40  از 42 
به نخست وزيرى قوام السطنه اظهار 
ديگر  كانديداى  دو  كردند.  تمايل 
به نخست وزيرى قوام السطنه اظهار 
ديگر  كانديداى  دو  كردند.  تمايل 
به نخست وزيرى قوام السطنه اظهار 

منصور و حكيمى راى نياوردند.
نتيجه  امامى  حسن  سيد  ديشب   
عرض  به  را  مجلس  تمايل  راى 

اعليحضرت رساند.
 جمعه 27تير ، قوام شرفياب شد و 
شاه او را مامور تشكيل كابينه كرد و 
فرمان او را به نام جناب اشرف احمد 
 )  « نمود.  صادر  وزير  نخست  قوام 
اطلاعات 27 تير 1331) ( شاه جوان 
زمزمه  و  آذربايجان  قائله  از  پس 
محمد  بركنارى  قصد  قوام  اينكه 
رضا شاه  و اعلام جمهوريت را دارد 
قوام را خلع مقام و نسب كرده و او 
را وادار به خروج از ايران كرده بود)

« از صبح امروز 27 تير مردم تهران 
وزيرى  نخست  از  حمايت  براى 
مقام  از  مصدق  دكتر   ) مصدق 
نخست وزيرى به خاطر دخالت بى 
يك  حكومت  كار  دار  دربار  رويه 
روز قبل استعفا داده بود ) به نحوى 
راهى  تدريج  به  و  جوش  خود 
بزرگى  اجتماع  و  شدند  بهارستان 
از همان جا جنگ  تشكيل دادند و 
بزرگى  اجتماع  و  شدند  بهارستان 
از همان جا جنگ  تشكيل دادند و 
بزرگى  اجتماع  و  شدند  بهارستان 

مصدق  نفع  به  كه   ، مردم  گريز  و 
شعار مى دادند، با مامورين ارتش و 
فرماندارى نظامى راه ورود به محل 
ايرانيست"  "پان  و  ايران"   " حزب 
پليس  و  سرباز  كاميون  چند  با  را 
 )  « بودند شروع شد.  مسدود كرده 

اطلاعات 27 تير 1331)
تهران  تيربازار   28 شنبه  روز   »
وران  پيشه  و  كسبه  شد.  بسته 

رى   ، بوذرجمهرى  ناصرخسرو، 
لاله  شاهپور،  چراغ،   ، سيروس   ،
نادرى  و  اسلامبول   ، فردوسى  زار، 
تر  واجب  امرى  در  شركت  جهت 
خود  هاى  مغازه  روزانه  كسب  از 
را تعطيل كرده بودند. اتوبوس هاى 
خطوط و مختلف شهر، يكى يكى 
متوقف شدند و مردم در خيابان ها 
رفتند.  نمى  خانه  به  و  شدند  جمع 
ملى"  جبهه   " به  وابسته  فعالين 
پخش  قوام  ضد  بر  هايى  اعلاميه 
اعتراض  اول  مرحله  كردند.  مى 
وزيرى  نخست  به  تهران  مردم 
شد.» شروع  مدنى  نافرمانى  با  قوام 

نامه  چند  انتشار  سياسى  صحنه  در 
خارجه  امور  وزارت  از  محرمانه 
در  انگليس  سفارت  به  انگلستان 
تهران و حمايت دولت فخيمه از قوام 
بتواند راه حل رضايت بخشى " بتواند راه حل رضايت بخشى " بتواند راه حل رضايت بخشى  تا او 
اعلاميه  و  بيابد"  نفت  مسئله  براى 
كشتيبان را " كشتيبان را " كشتيبان را  27 تير ماه قوام كه به 
سياسى دگر آمد" معروف شد اول 

27 تير ماه قوام كه به 
سياسى دگر آمد

27 تير ماه قوام كه به 

جرايد  در  سپس  و  پخش  راديو  از 
يك  حق  به  قوام  براى  شد.  منتشر 
صدور  با  بود.  سياسى  اى  فاجعه 

اعلاميه اى به اين مضمون:
 " هوادار  نمايندگان  از  نفر   31»
ايران  قهرمان  ملت  ملى"   جبهه 
استقلال  پاى  دخالت  مقهور  هرگز 
شد.  نخواهد  بيگانگان  شكنانه 
 30 شنبه  دو  روز  كنندگان  امضاء 
تير ماه 1331 را در " سراسر كشور 
از  و  كرده"  اعلام  عمومى  تعطيل 
طرفدار " طرفدار " طرفدار  همگى هم وطنان خود كه 

كرده اعلام  عمومى  تعطيل 
همگى هم وطنان خود كه 

كرده اعلام  عمومى  تعطيل 

قيام حقيقى ملت و ادامه مبارزه در 
دعوت " دعوت " دعوت  راه نجات كشور مى باشند
با نهايت آرامش و متانت " با نهايت آرامش و متانت " با نهايت آرامش و متانت  كردند تا 
در اين جنبش ملى شركت نمايند.»

 29 يكشنبه  بعدازظهر   6 ساعت  از 
حضور  در  كاشانى  االله  آيت  تير 

خبرگزاريهاى  خارجى  مخبرين  
كه  گرامى  آقاى  منزل  در  معتبر 
اعلام  دارند  اقامت  آنجا  در  ايشان 
كه  است  روزى  امروز  فرمودند" 
اين ملت، مرد و زن و هر جمعيت 
بشود و در  بايد همدست و داستان 
مبارزه با اجنبى فداكارى كنند. من 
از كليه جمعيت هاى مبارز و مردم 
جمعيت  كمال  با  همه  خواهشمندم 
و اتفاق و برادرى در اين راه اقدام 
امروز  باختر   ) كنند"»  مبارزه  كرده 

30 تير 1331)
بودن  گنگ  همه  با  گفتار  اين 
سند  عنوان  به  بعدها  آن  محتواى 

پشتيبانى  و  حمايت  بر  دال  معتبرى 
از  برخى  در  مصدق  از  كاشانى 
و  ملى  جبهه  ولى  شد.  ياد  جرايد 
دكتر مصدق به خاطر تعهد راسخى 
كثرت  و  دموكراسى  اصول  به  كه 
را  خود  هيچگاه  داشتند  گرائى 
مديون گروه  يا دسته اى ندانستند. 
از نظر آنها نام گروه هاى بزرگ و 
تساوى  با  غيره  و  مذهبى  كوچك 
ضد  مبارزات  صحنه  به  پا  كامل 
طلبى گذاشتند  اتقلال  و  استعمارى 

بودند.
 ،28 روز  سه  براى  كه  مردمى  قيام 
29 و 30 تيرماه 1331 به خاطر دفاع 
از رهبر ملى خود دكتر مصدق ولى 
و  ملى  استقلال  از  دفاع  براى  عملاً 
از رهبر ملى خود دكتر مصدق ولى 
و  ملى  استقلال  از  دفاع  براى  عملاً 
از رهبر ملى خود دكتر مصدق ولى 

مال  و  جان  خود  آبروى  و  آزادى 
در   ، بودند  نهاده  كف  در  را  خود 
با دادن  بعدازظهر 30 تير ماه 1331 
جان حدود 25 نفر از رشيدن ترين 

فرزندانش به پيروزى رسيد.
از مقام نخست  به دستور شاه  قوام  
تبعيد  كرد  گيرى  كناره  وزيرى 
از مقام نخست  به دستور شاه  قوام  
تبعيد  كرد  گيرى  كناره  وزيرى 
از مقام نخست  به دستور شاه  قوام  

شد . و مصدق به درخواست مردم 
وزيرى  نحست  مقام  قبول  براى 
پاسخ مثبت داد و پس از چهار روز 
با  منزل خود  بالكن  در  نشينى  خانه 
و  شده  ظاهر  آلود  اشك  چشمانى 
اى   » گفت:  چنين  آنها  از  تشكر  با 
مى  جرات  به  من  ايران  عزيز  مردم 

گويم كه استقلال ما از دست رفته 
بود ولى شما با مبارزات خود آن را 

نگه داشتيد.» 
 1331 تير   31 روز  در  لاهه  دادگاه 
به عدم صلاحيت خود در رسيدگى 
در  انگلستان  و  ايران  اختلاف  به 
به عدم صلاحيت خود در رسيدگى 
در  انگلستان  و  ايران  اختلاف  به 
به عدم صلاحيت خود در رسيدگى 

مسئله نفت راى داد و خبر آن باعث 
شادمانى و سرور همه ايرانيان گرديد.

اوايل سال 1331 يكى  ماه  در چند 
مخالف  سياسى  هاى  جناح  از 
توده"  حزب   " مصدق  حكومت 
او را  و  بوده  كاملاً مخالف مصدق 
وابسته به امپرياليسم جهان خوار بين 

المللى مى دانست .
موازات  در  زحمتكشان"  حزب   "
از  خود  رهبران  اغلب  پشتيبانى 
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برنامه و زمان پخش مسابقات فوتبال جام جهانى در جنوب كاليفرنيا

ABC 11 جون ايران- مكزيك ساعت 11:30 از شبكه
ESPN 17 جون ايران - پرتقال ساعت 8:55 از شبكه 

21 جون ايران - آنگولا ساعت 9:55 از شبكه
ABC 12 جون ساعت 11:55 امريكا - جمهورى چك از شبكه 

ESPN 17 جون ساعت 14:30 امريكا - ايتاليا از شبكه
ESPN 22 جون ساعت 9:55 امريكا - غنا از شبكه

رويه  خاطر  به   ، مصدق  حكومت 
هاى  تماس  و  سياسى  نامعقول 
معروف   ، پرده   پشت  مشكوك 
ترين چهره داخل آن مظفر بقائى ، با 
قوام باعث كناره گيرى خليل ملكى 
انشعابات آينده آن  از آن تشكل و 
گروه شد. " حزب ايران" در جوار 
" جتهه ملى" ولى به صورت محلل 
هاى  ميان گروه  رايزنى  در  همواره 
اعلاميه  در  و  بود  كوشا  مختلف 
و  احزاب  مبارزين  «تمام  از  تير   29
نيروهاى ضد امپرياليست دعوت مى 
كند كه با تشكيل يك جبهه متحد 
 )«. دهند  شكست  را  امپرياليست 
نقل از كتاب على رهنما ، نيروهاى 
مذهبى بر بستر حكومت نهضت ملى)

حمايت   1331 ماه  تير   30 روز  در 
خودجوش مردم از رهبر ملى خود 
او  راستين  ياران   و  مصدق  دكتر 
و  رسيد  خود  اوج  به  مجلس  در 
مردمى  هاى  براى حركت  را  زمينه 
و  ها  گروه   . كرد  فراهم  آينده  در 
احزاب سياسى هم پيمان و پشتيبان 
از  مردمى  و  ملى  هاى  آرمان  به 
براى  و  بيشتر  جديت  با  پس  آن 
مقابل  در  خود  مبارزات  به  ها  سال 
خيانت  عوامل  و  اجنبى  تهديدهاى 
نام  دادند.  ادامه  ايران  در  كارشان 
پر  تاريخ  زرين  صفحات  در  ايشان 
آنهائيكه  و  شد.  جاودانه  و  افتخار 
شخصى  زودگذر  منافع  خاطر  به 
دولت  اختيار  در  را  خود  مزدورانه 
قرار  استعمارى  هاى  سياست  و  ها 
براى  تاريخ  ننگ  جز  چيزى  دادند 

خود نخريدند. 
چندين  سال،   55 گذشت  از  پس 
سياه  و  سفيد  هاى  انقلاب  و  كودتا 
وقايع  خانمانسوز،  هاى  جنگ  و 
ذهن  از   1331 ماه  تير   30 تا   26
آنهائيكه خود در آن نقشى داشته و 
يا از نزديك شاهد آن بودند از نقطه 
خور   در  ياحداقل  و  والاتر  عطفى 
مهم ترين و با ارزش ترين مبارزات 
اى  ناسيوناليست  و  آزاديخواهى 

جهانى بوده است.
 با درود به شهداى 30 تير ماه 1331 
كه « از جان خود گذشتند و با خون 

خود نوشتن يا مرگ يا مصدق»
چند  هر  كه  رادمردانى  ياد  با  و   
آنچه  ايرانيان  به  مدتى  كوتاه  براى 
از آزادى و دموكراسى مى دانستند 

آموختند.
گر بار دگر پا ز زنجير بجستم

از اين بند و از اين دام زلونگير 
بجستم

شب و روز دويدم، ز شب و روز 
بريدم

و زين چرخ بپرسيد كه چون تير 
بجستم

با  چو  ترسم،  چه  غصه  از  من 
مرگ حريضم

مير  از  چون  ترسم،  چه  سنگ  ز 
بجستم

(مولانا جلاالدين رومى)
حميد  زيباى  شعر  از  بيتى  چند 
از  كه  را  دادگسترى  وكيل  مصدق 
خود  اشعار  و  بود  مصدق  مريدان 
غلامحسين  دوم  فرزند  نام  به  را 
سرود  مى  مصدق»  حميد   » مصدق 

مى نويسم
خورشيد  همچو  يادت  تو 

فروزان جاودان ماند
هر  سال  هزاران  را  نامت  و   

آزاده اى با شوق ميخواند
ومى داند كه در روز مصيبت 
پاى  از  استوار  كوهى  همچو 

نيفتادى
سركردان  حوادث  سيل  از  و 

چون كوه ايستادى
و  مردى  استاد  بودى  تو 

رادمى
تو درس رادمردى را به مردان 

ياد  دادى
و با پويندگان راه تو را پيوسته 
مى پوئيم و مى گوئيم گرامى 

باد نام تو نامى باد نام تو

آن  بگوئيم  چنگ  بانگ  به 
حكايتها 

سينه  ديگ  آن  نهفتن  از  كه 
مى زد جوش!

(حافظ)

اين اولين بار نيست كه موضوعى 
احياناً كوچك و پيش پا افتاده اى 
اين اولين بار نيست كه موضوعى 
احياناً كوچك و پيش پا افتاده اى 
اين اولين بار نيست كه موضوعى 

شورشى را با خود به دنبال آورده 
غير  شرايط  اگر  قطع  بطور  است. 
پايمال شدن حقوق  دمكراتيك و 
اقتصادى  و  اجتماعى  و  سياسى 
يكمشت  چنگ  در  ايران  مردم 
نظر  تنگ  و  فرومايه  واپسگراى 
يكمشت  چنگ  در  ايران  مردم 
نظر  تنگ  و  فرومايه  واپسگراى 
يكمشت  چنگ  در  ايران  مردم 

شورش  هيچ  كاريكاتور  اين  نبود 
بدنبال  هم  را  متينگى  جتى  يا  و 
شورش  هيچ  كاريكاتور  اين  نبود 
بدنبال  هم  را  متينگى  جتى  يا  و 
شورش  هيچ  كاريكاتور  اين  نبود 

زمان  در  هست  يادم  نداشت. 
دولت  مصدق  دكتر  ملى  دولت 
و  دولت  عليه  صحبت هائى  تركيه 
مملكت ايران نمود كه بسيار مورد 
گرفت.  قرار  ايران  مردم  خشم 
آنزمان  محبوب  و  ملى  روزنامه 
بالاى  در  كاريكاتورى  "توفيق" 
بدين  خود  نشريه  اول  صفحه 
روى  كلاغى  كه  كشيد  مضمون 
مى اندازد  فضله  و  است  درختى 
ايران  مردم  سر  روى  فضله  اين  و 
و  بود  باز  دهانش  كلاغ  مى ريزد. 
كلاغ  منقار  نزديك  دايره اى  در 

مى داد  نشان  را  كلاغ  صداى  كه 
" كه لهجه  گار، گار " گار، گار " گار، گار  نوشته بود 
زيرش  و  است  قار"  قار،   " تركى 
نر..ه  باين  اونيكه   " بود  نوشته 
كه   ." بود  دريده  اون  كلاغ  بود، 
انتشار  كه  كاريكاتورى  از  بسيار 
مستهجن  لفظى  و  خشن تر  يافته 
داشت. كه بسيار مى توانست مورد 
قرار  كشور  زبانان  ترك  اعتراض 
در  آنهم  هيچكس،  ولى  گيرد. 
آنزمان كه مسائل قومى يكبار بفرم 
شود،  حل  بنابود  آن  استالينستى 
بآن اعتراض نكرد. در دورانى هم 
بود كه همه روزنامه ها آزاد بودند 
آنرا  بتوانند  كه هرچرا مى خواهند 
شوروى  طرفدار  چپ  بنويسند. 
حصور  اجتماعى  صحنه  در  هم 
درست  نكرد.  اعتراضى  و  داشت 
است كه حمله به دولت يا كشور 
تركيه بود ولى در عين حال كلاغ 
هم به تركى بانگ و آواز سرداده 
تركيه بود ولى در عين حال كلاغ 
هم به تركى بانگ و آواز سرداده 
تركيه بود ولى در عين حال كلاغ 

بود ! هرچند همواره در ميان مردم 
و  قومها  كردن  مسخره  و  شوخى 
زبان  و  مملكت  شهر هاى  مردمان 
و آداب و رسوم هاى خاص ايشان 
رايج بود. كه آن را احمد كسروى 
هم چشمى هاى  و  "چشم  تبريزى 
محلى" نام مى برد و با شعر زيباى 

بهانه هاى" تاريخى" 
جرقه هاى انفجارهاى اجتماعى اند!
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خود "... به تركان ترك خر گفتى 
الا  خور/  ماهى  كله  رشتى  به 
تهرانيا انصاف مى كن، خر توئى يا 
من؟.... " پاسخ گفته است. و اين 
برخوردها در ميان مردم يك منطقه 
هم وجود داشت و همچنان دارد ، 
مسخره گوئى هاى  و  دعوا  نظير 
هم وجود داشت و همچنان دارد ، 
مسخره گوئى هاى  و  دعوا  نظير 
هم وجود داشت و همچنان دارد ، 

اردبيلى ها،  و  تبريزى ها  ميان خود 
كنار  ده  دو  بين  مردم  ميان  حتى 
از  منطقه اى  بلوك  يك  از  هم 
دارد.  و  داشت  رواج  نيز  كشور 
بود  اينگونه  عكس العمل ها  لذا 
دارد.  و  داشت  رواج  نيز  كشور 
بود  اينگونه  عكس العمل ها  لذا 
دارد.  و  داشت  رواج  نيز  كشور 

پاسخگو  با شعر و هجا سازى  كه 
مى شدند و نه با شورش و بلوا! 

بهانه هاى تاريخى و تركيدن 
بغض هاى اجتماعى

شاهد  بارها  جهان  و  ايران  تاريخ 
كه  تاريخى"  "بهانه هاى  اينگونه 
شاهد  بارها  جهان  و  ايران  تاريخ 

اينگونه 
شاهد  بارها  جهان  و  ايران  تاريخ 

شورش و بلوائى را پشت سر داشته 
است بوده است. كشته شدن وليعهد 
آن  پيامد  و  صربستان  در  اتريش 
جنگ اول جهانى: اعتراض وسيع 
سياه پوستان امريكائى به يك مفسر 
ورزشى كه گفته بود سياهان بدليل 
مى توانند  بدنى شان  ساختان  شكل 
كه  برسند.  قهرمانى  بمقام  بيشتر 
مفسر  شدن  خانه نشين  موجب 
پوست  سفيد  سرشناس  و  قديمى 
زيادى  تنشهاى  و  شد  امريكائى 
را بدنبال آورد. كه اين حرفها در 
در  نژادى  تبعيضات  كه  شرايطى 
نداشته  وحود  آن  مختلف  اشكال 
طرح  نظرى  بعنوان  مى تواند  باشد 
واقعيت  از  دور  هم  زياد  كه  شود 
است  بلندتر  كه  نيست چه، كسى 
بسكتبال بهتر بازى مى كند و قس 
كه  جامعه  يك  در  ولى  عليهذا. 
دعواى نژادى هنوز در عمق جامعه 
و  تعبير  نظرات  اينگونه  نشده  حل 
مى تواند  را  ديگرى  تفسيرات 
كه  "بهانه" اى  باشد.  داشته  همراه 
روشنفكران  وسيع  اعتراض  به 
 " نظريه  منجر شد يكى  الجزايرى 

تسلط  دوران  در  كه  بود  علمى" 
در " در " در  فرانسه بر الجزاير "دانشمندانى
فرانسه ارائه كرده بودند كه اندازه 
مغز الجزايرى ها از مغز فرانسوى ها 
بازشورشهاى  و  است.  كوچكتر 
مكرر در شبه قاره هند بر سر كشتن 
مكانهاى  كردن  آلوده  يا  و  گاو 
مقدس مسلمانان در آن ديار "بهانه 
كشمكش ها  نمايش  براى  " هائى 
بود  جامعه  درون  بيعدالتى هاى  و 
كاريكاتور  كشيدن  همين  باز  و   .
كه  دانمارك  در  اسلام  پيغمبر 
بهانه شورش هائى شد كه در آن از 
شكاف وسيع و عميق ميان غربى ها 
به  متعهد  يا  و  افراطى  مسلمانان  و 
زائر " زائر " زائر  دين پرده برداشت. "استفراغ
گرمازده ايرانى در كعبه در مراسم 
و گردن  پيش،  سال هاى  در  حج، 
گرمازده ايرانى در كعبه در مراسم 
و گردن  پيش،  سال هاى  در  حج، 
گرمازده ايرانى در كعبه در مراسم 

زدن او بامر ملك سعود تنش هاى 
فراوانى را بدنبال داشت.

كه  ايران  در  تاريخى"  "بهانه هاى 
جرقه اى براى انفجارهاى اجتماعى 
آن  در  مردم  بغض  و  گرديدند 
اين  نگارش  فراوانند.  شد  تركيده 
آن  در  مردم  بغض  و  گرديدند 
اين  نگارش  فراوانند.  شد  تركيده 
آن  در  مردم  بغض  و  گرديدند 

وقايع خود مقاله يا احيانآ كتابى را 
مى تواند در بر بگيرد. در اين زمينه 
وقايع خود مقاله يا احيانآ كتابى را 
مى تواند در بر بگيرد. در اين زمينه 
وقايع خود مقاله يا احيانآ كتابى را 

مشروطيت  دوران  در  واقعه  دو  از 
مى توان ياد نمود يكى شورش هائى 
پوشيدن  روحانى  لباس  بدنبال  كه 
نوز  مسيو  آن  با  گرفتن  عكس  و 
بلژيكى پيدا شد، ديگرى شورشى 
آيبرى،  مستر  تماشاى  بدنبال  كه 
آينه"  "سقاخانه  از  امريكا  كنسول 
به  كه  گرفت  شكل  تهران  در 
بودنش  دين  از  خارج  صرف 
توهين آميز تلقى گرديد و بقتل اش 
وقايع  اين  دو  هر  كه  انجاميد. 
ريشه در اعتقادات افراطى مذهبى 
داشت. را  دوران  آن  در  رايج 

مشاهده  كه  خوب  اينجا  در 
يا  بهانه يابى" ها   " اين  مى كينم 
يا  و  بوده اند  تعصب  روى  از 
كه  گرفته  صورت  شرايطى  در 
بوده  بسيار  اجتماعى  فشارهاى 
است و مردم بغض خود از جامعه 

"شورش"  لباس  را در  يا حاكمين 
بعبارتى  مى نمودند.  آشكار 
مسائل  پرده بردار  تنها  شورش ها 
را  آن  كه  بوده اند  جامعه  درونى 
و  گنگ  اعتراضات  به صورت 
مى دارند. شورش ها  بيان  ناروشنى 
احتماعى اند.  زخم هاى  نمايانگر 
عميقى  و  وسيع  اعتراضات 
آن  غائى  هدف هاى  كه  مى باشند 
از منظر مردم كور مانده است. در 
اعلب  اعتراض  پايه هاى  شورش ها 
نمى شوند.  بيان  و  مى مانند  پنهان 
در  نمائيم  دقت  خوب  اگر  ولى 
در  همچنانكه  ديگرى،  شرايط 
در  نمائيم  دقت  خوب  اگر  ولى 
در  همچنانكه  ديگرى،  شرايط 
در  نمائيم  دقت  خوب  اگر  ولى 

بهانه " بهانه " بهانه  بالا اشاره شد، تكرار همان 
اجتماعى  اعتراض  موجب  " ها 

نمى گردند. 

مسؤليت اين تنشهاى قومى و 
محلى با كيست؟

در  كاريكاتورى  چنين  انتشار 
صرفاً  ايران،  جامعه  امروز  شرايط 
باشد.  مى تواند يك شوخى بى جا 
و هم مى تواند يك برنامه "جساب 
بسيارى  نظير  حكومت،  نشده" 
و  داخلى  برنامه هاى  از  ديگر 
خارجى بى خردانه حكومت باشد. 
در  كاريكاتور  اين  كه  بخصوص 
انتشار  بدولت  وابسته  نظريه  يك 

يافته باشد.
در  كه  تنشها،  اين  مسؤليت 
بيراهه  به  مى تواند  درازمدت 
است  آنهائى  با  شوند،  كشيده 
را  مردم  ثروت  درصد   60 كه 
پاسدارى  پاگون  يا  و  عبا  زير  در 
را  مردم  ثروت  درصد   60 كه 
پاسدارى  پاگون  يا  و  عبا  زير  در 
را  مردم  ثروت  درصد   60 كه 

قوانين  با  و  برده اند  به يغما  خود 
هم  مجلس  به  حتى  خودساخته 
پاسخگو نيستند. مسؤليت با آنهائى 
هم  مجلس  به  حتى  خودساخته 
پاسخگو نيستند. مسؤليت با آنهائى 
هم  مجلس  به  حتى  خودساخته 

خفه  گلو  در  را  صدا ها  كه  است 
يك  در  تنها  مردم  و  كرده اند 
خود  اعتراض  مى توانند  شورش 
آنهائى  با  مسؤليت  دهند.  نشان  را 
را  خودى ها  از  عده اى  كه  است 
بعنوان كانديدا معرفى مى كنند و از 

مردم مى خواهند بآنها رأى بدهند 
مقامات  كسانى  چه  شود  معين  و 
مملكت  اجرائى  و  قانونگذارى 
باشند.  داشته  خود  دست  در  را 
را  ايشان  مردم  كه  دارند  انتظار  و 
چه،  بدانند.  خداوند  نمايندگان 
را  ايشان  مردم  كه  دارند  انتظار  و 
چه،  بدانند.  خداوند  نمايندگان 
را  ايشان  مردم  كه  دارند  انتظار  و 

االله"  "ظل  و  خدا"  "سايه  ادعاى 
قاجار و خدايگان خواندن  شاهان 
از  الهامى  ارتباط  به  دوم  پهلوى 
با " با " با  حداوند و از راه چاه "جم كران
مبدل شده. و تا بدانجا " مبدل شده. و تا بدانجا " مبدل شده. و تا بدانجا  "ولى عصر
چاه جم كران " چاه جم كران " چاه جم كران  رفته اند كه زائزين 
مليونها دلار  با بزرگ راهى كه 
چاه جم كران 
مليونها دلار  با بزرگ راهى كه 
چاه جم كران 

 "
مخارج ساختمان آن شده بسر چاه 
وجه  پرداخت  با  حتى  و  مى روند 
در  عرض حال شان  پاسخ  بيشترى، 
قعر چاه از امام زمان با پست دولتى 

بدست شان مى رسد!
بجاى  كه  آنهايى ست  با  مسؤليت 
و  آشتى  محيط  يك  از  استفاده 
به  جهان  دولتهاى  ميان  سازش 
شاخ و شانه كشيدن هاى كودكانه 
ويديوى  يك  در   . پرداخته اند 
از  صحبت  "سردارى"  اينترنتى 
كه  مى كند  تندپيمائى  قايقهاى 
دولت  جنگى  استراتژى  مبناى  بر 
اسلامى قادر است كه ارتش مهاجم 
سردار  نمايد.  منهزم  را  امريكا 
امريكا  نظامى  قدرت  مى گويد، 
سردار  نمايد.  منهزم  را  امريكا 
امريكا  نظامى  قدرت  مى گويد، 
سردار  نمايد.  منهزم  را  امريكا 

واقعيت!  تا  است  تبليعات  بيشتر 
از  بالا  در  كه  شعرى  احوال  اين 
تداعى  را  شد  نقل  شهريار  استاد 
مى كند كه "خر توئى يامن؟". اين 
بى شرمى  اينكه  از  بشتر  صحبت ها 
است  ايشان  نادانى  از  نشانى  باشد 
غلو هاى  فريب  هم  خودشان  كه 
خورده اند  را  خود  عقل  از  خارج 
خود  فرسايشى  سرد  جنگ  به  و 
خورده اند  را  خود  عقل  از  خارج 
خود  فرسايشى  سرد  جنگ  به  و 
خورده اند  را  خود  عقل  از  خارج 

"دو سه  از  امروز، خارج  دنياى  با 
شمالى  كره  نظير   ، دگر"  رسواى 
و سوريه... ، را فيصله نمى دهند و 
مملكت را در خطر تهاجم نظامى 

و محاصره اقتصادى قرار داده اند.
در مملكتى كه دهان ها را بسته اند و 
تنها صدائى كه بگوش عامه مردم 
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روزانه  "خوراك"  برسد  مى تواند 
دستگاه هاى  تفسيرى  و  خبرى 
آن  روز  سردمداران  و  حكومتى 
حس  تقويت  و  جوسازى   . است 
بى عدالتى هاى  از  مردم  انتقام 
ايران  به  حال  و  گدشته  در  غرب 
بى عدالتى هاى  از  مردم  انتقام 
ايران  به  حال  و  گدشته  در  غرب 
بى عدالتى هاى  از  مردم  انتقام 

با  را نمودن كار دشواى نيست. و 
بيخردانه،  سياست هاى  اين  ادامه 
باشد كه شاهد توطئه هاى ديگرى 
تحميل  بجاى  بار  اين  كه  باشيم 
عراق،  با  ساله   8 فرسايشى  جنگ 
تحميل  بجاى  بار  اين  كه  باشيم 
عراق،  با  ساله   8 فرسايشى  جنگ 
تحميل  بجاى  بار  اين  كه  باشيم 

چنگ اندازى به گوشه و كنار اين 
مملكت پهناور از جانب همسايگان 
آعاز  بزرگ  شيطان  كمك  با 
گردد كه دير بازى ايست آثار آن 
مى شوند.  ظاهر  گريخته  و  جسته 
نمودن  را  ملتى  يك  حق  صحبت 
را  ملتى  و  خالى  تو  رجزخوانى  با 
از  كشاندن  نابرابر  جنگ  يك  به 
هم جداست. آيا درست نيست كه 
بجاى اين جنگ سرد فرسايشى با 
هم جداست. آيا درست نيست كه 
بجاى اين جنگ سرد فرسايشى با 
هم جداست. آيا درست نيست كه 

ساختن  بدنبال  آن  سخت  عواقب 
بالاى  بشكه اى  نفت  با  مملكت 
هفتاد دلار باشند! ولى ايشان بدنبال 
سازندگى نيستند آنها به آزادى و 
معنى  ندارند.  اعتقادى  دمكراسى 
بيشتر خيرات  را  اجتماعى  عدالت 
تنها دنبال  اينها  مبرات مى دانند.  و 
تسلط خود  ادامه  و  قدرت  كسب 
بر مملكت اند و انجام هر جنايتى را 

هم در تحصيل آن مباح مى دانند.

شورشهاى قومى

آنچه امروز در آذربايجان مى گذرد 
و  بيدادگرى  و  ظلم  سالها  انفجار 
مردم  خواسته هاى  به  توجه  عدم 
دهان  بس.  و  است  سامان  آن 
نماينده  برايشان   ، بسته اند  را  مردم 
بيرون  صندوقهايشان  از  مجلس 
مى آورند، ثروت مردم را به تاراج 
عمومى  فقر  در  را  مردم  داده اند. 
در  مردم  ثروتهاى  و  نگهداشته اند 
عمومى  فقر  در  را  مردم  داده اند. 
در  مردم  ثروتهاى  و  نگهداشته اند 
عمومى  فقر  در  را  مردم  داده اند. 

شده  انباشته  خانواده هايشان  ميان 
است. آيا جز شورش در اعتراض 

باقى  راهى  بيعدالتى ها  باين  قلبى 
مى ماند؟

اينكه گروه ها و افراد فرصت طلب 
و دولتهاى ذينفع از اين شورش ها 
استفاده  شلوغى ها  و  اعتراضات  و 
و  است  موضوع  يك  مى كنند 
عوامل  اين  كه  آنست  پاسخش 
بدون  بتوانند  كه  آنجا  تا  مخرب 
اين  از  ترديد در پى ماهى گرفتن 
ولى  بود.  خواهند  گل آلود  آب 
را  اجتماعى  شورش هاى  اينكه 
و  بياورند  بوجود  بيگانه  ايادى 
در  وسيعى  اعتراضات  بتوانند  يا 
معرف  تنها  اندازند  براه  جامعه 
شكل  چگونگى  شناخت  عدم 
اجتماعى  پديده هاى  گيرى 
شكل  چگونگى  شناخت  عدم 
اجتماعى  پديده هاى  گيرى 
شكل  چگونگى  شناخت  عدم 

باشد. ترديدى نيست كه  مى تواند 
آنها  در رأس  و  بيگانه  دولت هاى 
دولت اسرائيل و دولت تركيه براى 
تجزيه ايران دست بكارند. آنها در 
اين راه سرمايه گذارى نموده اند و 
سالهاست كه با برنامه هاى مشخص 
راديو  فراوان،  و صرف وجوهات 
به  مرز  از  خارج  تلويزيونها  ـ 
ناراضى ها  وسوسه  و  چينى  توطئه 
آنهانى  مشوق  و  پرداخته اند 
هستند كه هنوز بدنبال تئورى هاى 
استالينى  و  لنينى  خوده  شكست 
خود  "ايالت هاى  تشكيل  بدنبال 
كشور هاى  موقع  به  كه  مختارند" 
سياست هاى  به  وابسته  كوچك 
بوجود آوردند. و  نيرومند جهانى 
ازاين قبيل وسوسه ها و توطئه هاى 
آذربايجان  شورسهاى  ولى  ديگر. 
به  طبيعى  عكس العمل  يك 
تا  بود  اجتماعى  بيعدالتى هاى 
بوجود  در   " بيگانه  "دستهاى 
بيگانه  دستهاى  اگر  آنها.  آوردن 
كهنه  تئوريهاى  هنوز  آنهائيكه  و 
را در سر مى پرورانند آنقدر قوى 
را  شورش هائى  چنين  كه  بودند 
بار  هزار  كنون  تا  آورند  بوحود 
بقول  بودند!  ايران را تجزيه كرده 

سعدى:
 اى گربه مسكين اگر پرداشتى/ 

زمين  از  گنجشك  تخم 
برداشتى!

در خاتمه 

اسلامى  جمهورى  حكومت 
همواره  پهلويها  دوران  همجون 
بى توجه  ايران  قومى  مسائل  به 
درآمد  و  است.  بوده  بى اعتنا  و 
مختلف،  باشكال  را  نفت  سرشار 
نهاد هاى  طريق  از  عمده  بطور 
مختلف كه پاسخگو بهيچ مرجعى 
نيستند، را در كيسه هاى صد فاميل 
كرده  سرازير  اسلامى  جمهورى 
بيخردانه  سياستهاى  در  و  است. 
به كشورهاى  دادن  رشوه  به  خود 
پشتيبانى  خريد  براى  مختلف 
است:  پرداخته  جهانى  قدرتهاى 

وطن فروشى با اشكالى جديد!
ستمديده  مردم  شورش ها  اين  در 
كور  حركت  يك  در  آذربايجان 
و بى هدفى روان اند كه در نهايت 
به  ايشان  عميق  رنجش  نمايانگر 
ظلم و بيعدالتى است كه در طول 
سالها بر ايشان گذشته است. عدم 
ظلم و بيعدالتى است كه در طول 
سالها بر ايشان گذشته است. عدم 
ظلم و بيعدالتى است كه در طول 

وجود اعتراضات مشخص و معين 
و  بپاخواسته  كه  غوغائى  اين  در 
حركتى بدون برنامه و بدون رهبرى 
خوانده  "شورش"  خود  نفس  در 
كه  نيست  ترديدى  هيچ  مى شود. 
 ، "تجزيه خواهان"  مدت  دراز  در 
تئورى هاى  بدنبال  كه  آنهائى  چه 
آنهائى  چه  و  هستند  خود  كهنه 
سرمايه گذارى  و  تشويق  با  كه 
بزنگ  گوش  ذينفع  دولتهاى 
از  نشسته اند،  مخالف  حركات 
خواهند  استفاده  آشفته  بازار  اين 
جست. ولى اينكه اين شورشها را 
آورده اند  بوجود  بيگانه  نيروهاى 
تنها معنى اين را دارد كه صاحبان 
به  اين تئورى به ستم و ظلمى كه 
اقوام و اقليت هاى ايرانى روا داده 
شده و حقوقى كه از ايشان پايمال 
به  يا توجه لازم  شده است اطلاع 
آن را ندارند و بجاى شناخت علل 

بوحود آمدن پديده هاى اجتماعى 
هموطنان  از  بسيارى  مانند  تنها 
"توطئه"  تئوريهاى  به  متأسفانه 

بيشتر چسبيده اند!
"بهانه"  كه  نيست  اين  سؤال  و 
شده  انتخاب  درست  شورش 
است.  نشده  انتخاب  درست  يا 
كه  ندارند  حق  يا  دارند  "حق" 
نمايند  انتخاب  را  "بهانه" اى  چنين 
فكر  "آزاد"  اروپائى ها  مثل  چرا   .
نمى كنند كه هركس حق دارد نطر 
و  بدهد  موضوعى  هر  در  را  خود 
در  شوخى هائى  كه  باشد  آزاد  يا 
اينكه  نكنند.  يا  بكنند  رديف  اين 
يا  است  شوخى  كاريكاتور  اين 
توهين، اين سؤالات روشنفكرانه و 
پاسخى به اصل موصوع نمى دهد. 
تنها  زمان  اين  در  درست  سؤال 
باشد كه عواملى كه  اين مى تواند 
از  صرفنظر  ساخته اند  را  شورش 
كدامند؟  بلوا  و  شورش  "بهانه" 
اين  كه  است  طريق  اين  از  تنها  و 
مى توانيم  را  اجتماعى  پديده هاى 
خواسته هاى  و  بمردم  و  بشناسيم 
ايشان كمك برسانيم و يا احياناً در 
خواسته هاى  و  بمردم  و  بشناسيم 
ايشان كمك برسانيم و يا احياناً در 
خواسته هاى  و  بمردم  و  بشناسيم 

و  تفرقه انداز  ايادى  ودار  گير  اين 
ايشان كمك برسانيم و يا احياناً در 
و  تفرقه انداز  ايادى  ودار  گير  اين 
ايشان كمك برسانيم و يا احياناً در 

تجزيه گر را نيز بشناسيم و نغمه هاى 
طيف هاى  از  را  ايشان  جداطلبى 
اعتراضات بحق قومى و ملى تميز 
دهيم! كه خوشبختانه تا اين لحظه 
با هوشيارى و بيدارى مردم و آواز 
"دادن شعار "دادن شعار "آذربايجان بيدار است، 
طلبان  تجزيه  است"  ايران   پشتيبان 
عمومى  اذهان  سم پاشى  جرأت 

مردم را نيافته اند.
ديگرى  مطالعه اى  شرايط  در  البته 

مردم را نيافته اند.
ديگرى  مطالعه اى  شرايط  در  البته 

مردم را نيافته اند.

آيا  كه  نمائيم  پيدا  بتوانيم  شايد 
براى  "بهانه" اى  چنين  انتخاب 
مى تواند  مشخصى  معنى  اعتراض 
"نوع  كه  همانگونه  باشد،  داشته 
معرفى  خودكشى  وسيله"  انتخاب 
براى يافتن دليل خودكشى مى تواند 
شورش  مقطع  اين  در  كه  باشد! 
براى  ناخودآگاه  نمايش كوششى 
شورش  مقطع  اين  در  كه  باشد! 
براى  ناخودآگاه  نمايش كوششى 
شورش  مقطع  اين  در  كه  باشد! 

در  اسارت  زنجيرهاى  كردن  پاره 
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خود  تا  است  حكومتى  بندهاى 
فانون  كه  آنطور  و  ويران سازى! 
مى گويد  الجزايرى  جامعه شناس 
در  خود  از  شناخت  از  مرحله اى 

حركتهاى اجتماعى است.
و  آزادى  راه  مبارزين  وظيفه 
دمكراسى در ايران دفاع از حقوق 
و  قومى  اقليت هاى  و  اقوام  حقه 
در  تنها  و  است.  ايرانى  مذهبى 
به  مى توانيم  كه  است  اينصورت 
ايرانى يكپارچه ، آزاد و دمكرات 
سياست هاى  باشيم.  اميدوار 
استقامت  و  قدرت  تجزيه طلبانه 
اقوام ايرانى را بمخاطره مى كشاند. 
صاحب  يكپارچگى  در  تنها  ما 
اقوام ايرانى را بمخاطره مى كشاند. 
صاحب  يكپارچگى  در  تنها  ما 
اقوام ايرانى را بمخاطره مى كشاند. 

قدرتيم. و تنها آزادى ، دمكراسى 
و عدالت اجتماعى ضامن تداوم و 
ما  قدرت  و  يكپارچگى  پاسدارى 
و عدالت اجتماعى ضامن تداوم و 
ما  قدرت  و  يكپارچگى  پاسدارى 
و عدالت اجتماعى ضامن تداوم و 

مى باشند!
باشيم كه  بدنبال حكومتى  بايد  ما 
و  اراده  از  ناشى  حقى  هر  آن  در 
باشد. حكومتى كه در  مردم  رأى 
بماند.  جدا  ساختارش  از  دين  آن 
مانند  رسمى  مذهب  يا  دين  ما 
امروز نداشته باشيم. نه تنها حقوق 
صاحبان دين و اديان، جه رسمى و 
امروز  فرهنگ  در  غير رسمى  چه 
اجتماع ، محترم باشد بلكه آنها كه 
مشابه  ملاكهاى  ديگر  و  انسانيت 
اجتماع ، محترم باشد بلكه آنها كه 
مشابه  ملاكهاى  ديگر  و  انسانيت 
اجتماع ، محترم باشد بلكه آنها كه 

نيز  دارند  رو  پيش  در  را  اخلاقى 
بمانند.  باقى  احترام  مورد  همواره 
محترم  فردى  اصالت  ما  براى 
باشد و اينكه به اخلاق در زندگى 
محترم  فردى  اصالت  ما  براى 
باشد و اينكه به اخلاق در زندگى 
محترم  فردى  اصالت  ما  براى 

سياسى و اجتماعى پاى بند بمانيم، 
ساختار  و  حكومت  نخواهيم  تا 
اعتقادات  به  وابسته  را  حكومتى 
يا گروه  يا مذهبى خويش  مكتبى 

خويش نمائيم.

ايران  مردم  مبارزات  باد  پيروز 
آباد و   ، ايرانى آزاد  براى ساختن 
عدالت  از  برخوردار  و  دمكرات 

اجتماعى!
اقوام  ديرپاى  دوستى  باد  برقرار 

ايران و وحدت ملى ايران.

سر  به  دستار  نه  فقط 
كُله گذار هر سره/

سر  به  دستار  نه  فقط 
كُله گذار هر سره/

سر  به  دستار  نه  فقط 

به هوش باش كج كُله 
كُله گذار هر سره/

به هوش باش كج كُله 
كُله گذار هر سره/

كلاهت از سر نبره 

منير طه

مي خوام ديگه داد بزنم 
هراي و فرياد بزنم

تا گرهِ استخونام از سرِ هم جدا 
هراي و فرياد بزنم

تا گرهِ استخونام از سرِ هم جدا 
هراي و فرياد بزنم

بشن
ها  گره  از  تنم  ريشة  و  تا رگ 

رها بشن
باد و بورون غبارموُ به دشت و 

دريا ببره
و  كوه  به  سرگردونمُو  فغانِ 

صحرا ببره
دريايي ها صدا بدن

اين كيه كه داد مي زنه
صحرايي ها ندا بدن

همون ، كه فرياد مي زنه
آسمونا قد بكشن
به قدِّ فريادام بشن

زمين فروكش بكنه
حفرة گورا وا بشن
بالايي ها صدا بدن

اين كيه كه داد مي زنه
پاييني ها ندا بدن 

همون ، كه فرياد مي زنه :
فقط نه دستار به سر ، 

كُله گذارِ هر سره
فقط نه دستار به سر ، 

كُله گذارِ هر سره
فقط نه دستار به سر ، 

به هوش باش كج كُله
كُله گذارِ هر سره

به هوش باش كج كُله
كُله گذارِ هر سره

كلاهت از سر نبره
دري به تخته آمده
شلنگ تخته مي زنه

به هر كجا كه مي زنه
شَل و شلخته مي زنه

به هركه استري كند 
اگر نه گوش كر كنم
ولي گمان مبرَ كه من
اگر نه گوش كر كنم
ولي گمان مبرَ كه من
اگر نه گوش كر كنم

گوش به هرچه خر كنم 

ن است اخانه خونين است اخانه خونين است اينك

سيمين بهبهانى

خانه ابرى بود ، خانه خونين است اينك
آنچنان بود، اينچنين شد، حال ما اين است اينك.
مرده وارى، طليسان بر دوش و خون آشام و شبرو

ة خون با دو دندان، چون دو زوبين است اينك.تشنة خون با دو دندان، چون دو زوبين است اينك.تشنة خون با دو دندان، چون دو زوبين است اينك.
مى كِشد در خون،پلنگ پير آهوى جوان را

وحشت قانون جنگل، تهمت دين است اينك .
سرو باغ عشق را نازم كه در باران شربى، 

چون درخت ارغوان ، از خون گل آذين است اينك.
مى درخشد خاك همچون آسمان با روشنانش؛
بر زمين، بشكسته شمشادى بلورين است اينك .

گرد ماهِ چهارده، شب با شباويزان سرخش
رشتة مرجان، نثار زلف مشكين است اينك.
چشم شوخ گزمگان تا ننگرد دوشيزگان را،

پرده ساز چهره ها گيسوى پُر چين است اينك.
نو عروسان بلور اندام بازو مرمرى را

حجله گه گور است و خاك تيره، بالين است اينك.
گوهر ناسفته را گر شرع مى گويد، كه مشكن،
سفتن و آنگه شكستن؟ تا چه آيين است اينك!

تيغة فرياد بشكست چون فولاد و خنجر:
پردة گوش ستم، ديوار رويين است اينك.
نه! كه كارستان ظالم همچو خاكستر بريزه:

حاصل كبريت نفرت، شعلة كين است اينك.
خانه ابرى بود روزى، گرچه حونين شد، وليكن

پشت ظلمت، وز پى ح.ن، صبح سيمين است اينك .
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Recently in a political 
rally in New York, a re-
porter asked me” What do 
the young Iranians think 
of their new president”? 
My answer was “today the 
youth all over the world, 
particularly the young Ira-
nians, could not be fooled, 
not even swayed one bit, by 
the politicians, deceiving 
them with empty promises 
and lying to them about a 
better future, all along hid-
ing behind the shroud of 
religion or patriotism”.
The young has learned 
from history, that most 
ideological wars, waged 
by their elders and fought 
by them had no winners. 
They also know that most 
wars at the end are settled 
at a negotiation table, 
where, calling your, op-
ponents names, like” evil 
doers”, Terror mongers”, 
or “The Great Satan”, does 
not win you any points. 
They instead are reaching 
out, through their common 
interest, in Arts, sports, 
science and other common 
values, to the men and 
women of different race, 
color and nationality, to 
share their riches with the 
needy, cure the sick, all in 

the name of humanity.
History to young people 
is a lesson in patience not 
intolerance, forgiveness 
not ignorance, acceptance 
not revenge and to make 
friends instead of ene-
mies.
Their role models are lead-
ers like; John Kennedy, in 
the United State, Moham-
mad Mossadegh, in Iran 
and Mahatma Gundy, in 
India, born at time of war, 
under colonial and dictato-
rial rules. They peacefully 
and with great tolerance, 
guided their people to co 
existence with the most 
difficult of adversaries. All 
along keeping their values 
and honor intact. 
I summed up my answer 
with a request made by 
a young Iranian univer-
sity student, whom I met 
in my last visit to Iran. 
“This global village, we 
call home is a big enough 
for all of us, if we chose 
to share it, in peace and 
harmony for many years 
to come. We can also blow 
it up with negligence in a 
puff of smoke.  
Share it, enjoy and cher-
ish its riches, but in God’s 
name do not destroy it”. 

There are no winners;
Manu Nouri

Our first book to review is 
titled”IRAN AWAKEN-
ING” by none other than 
Mrs. Shirin Ebadi. The 
book is English. The read-
er is taken step by step, 
through the life before and 
after the Iranian revolu-
tion, by Mrs.Ebadi, as a 
vivacious university stu-
dent later to become. The 
first lady judge of Iran, 
only to loose her judge-
ship, to become the secre-
tary in the very same court 
which she was presiding 
over before. She also talks 
as a mother of two young 
girl teenagers, growing up 

in the most testing time, 
the early 90’s. Her politi-
cal views of life in Iran, is 
summed up in the few fol-
lowing paragraphs from 
her magnificent book. 
“The journey of life is 
from beast to men. Only 
wisdom makes this pos-
sible. “I worry about the 
demise of humanity. Reck-
lessly, we are depleting our 
resources and destroying 
the environment. “If Mos-
sadegh was not toppled by 
CIA and his democratic 
government had contin-
ued, a more democratic 
Middle East would have 

Book Review ;   Manu Nouri

“Iran Awakening”

News; 
*US. Joins other nations in talks with Iran, over 
Iran’s nuclear issues.

*Condoleezza Rice changes the game, “but all op-
tions remain open” she claims.

*Iran mixes victim hood with a sense of cultural 
superiority. It is paranoid, but at the same time, 
breast beating arrogance. (Financial times)
Iran neither forgives nor forgets “the 1953 Anglo-
American coup against the Nationalist Mossade-
gh’s government” (financial times).

* How would, two fundamentalist-re born religious 
zealot president, handle a power struggle?


